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ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع‏رسانی  براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه

رساناها  نیمه‌

 نیمه‌رسانا ماده‌ای است که میزان رسانایی 
الکتریکی آن بین یک رسانا )مانند فلز مس( و 
یک نارسانا )مثل شیشه( است و برخلاف فلزات، 
مقاومت آن با افزایش دما کاهش می‌یابد. برخی 
ویژگی‌های آن مانند رساناها و برخی دیگر مانند 

نارساناهاست.
گالیوم  ژرمانیوم،  سیلیکون،  مانند  موادی 
آرسنید جزو نیمه‌رساناها هستند. نیمه‌رساناها 
تقریباً در همه وسایل الکترونیکی مدرن وجود 
گوشی‌های  بدون  را  زندگی  می‌توانید  دارند. 
هوشمند، رایانه، اینترنت و تلویزیون تصور کنید؟ 
بدون نیمه‌رساناها زندگی ما قطعاً بسیار متفاوت 

خواهد بود.

سلول‌های خورشیدی 
)فناوری خورشیدی(

لیزرهای دیودی

حسگر گاز برای 
کنترل تازگی گوشت 

در صنایع غذایی و امور 
تشخیصی پزشکی

پرینت سه‌بعدی

حسگرهای دما که در وسایل 
تهويه مطبوع به‌کار می‌روند

پلوپزها ـ کنترل دمای آن‌ها 
از نیمه‌رسانا ساخته می‌شود.

دستگاه‌های خودپرداز بانک، 
قطارها، اینترنت، ارتباطات

خودروهای بدون راننده

رایانه و وسایل 
الکترونیکی دیگر

میکروچیپ‌ها ـ در ابزارهای 
الکترونیکی مانند رایانه و تلفن 

همراه استفاده می‌شوند.

در زندگی

هــی‌ها در خیابان‌
ما

شگفتــــــي‌هاي فردا
انتخاب سـرنوشت ساز

ماه محمد
گنبد آفتاب
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پرواز سيـمرغ
بر كتاب‌های مخصوص كودك و نوجوان خيلي كم بود. خیلی کتاب بخرم؛ پس كتاب كرايه می‌كردم. آن موقع مثل حالا نبود؛ كتاب جديد كرايه می‌كردم. پول توجيبي زيادي نداشتم و نمی‌توانستم می‌رفتم. تشنۀ كتاب‌خواندن بودم. كتاب قصۀ قبلي را پس می‌دادم و زنگ آخر به صدا درآيد. آن وقت، به مغازۀ زيرپلۀ نزديك مدرسه‌مان يادش به‌خير! آن روزها که در مدرسه ثانيه‌شماري می‌كردم تا  سوار  می‌خواندمش،  وقتی  بود.  سيمرغ  مانند  برايم  علي‌اصغر جعفريانرا با تجربۀ كتاب‌خواندن عوض كنم. تو هم این‌طور هستی؟شوم و از تجربه‌هايشان بهره ببرم. هنوز هم حاضر نيستم هيچ تجربه‌اي داستان بگذارم، جاي تك‌تك آن‌ها زندگي كنم، با حس‌وحالشان آشنا جذب مطالعۀ كتاب كرده بود. می‌توانستم خودم را جاي شخصيت‌هاي کتاب‌خواندن فواید بسیار دارد، اما شايد همین ویژگی رؤیاپردازی، من را خودم راجاي ملوانان زيردريايي می‌ديدم و به زيرِ دريا سفر می‌كردم. علمی انجام می‌دادم. به ماه می‌رفتم و با فضانوردان پياده‌روي می‌كردم. دانشمندي به آزمايشگاهش می‌رفتم و با او آزمايش‌هاي شگفت‌انگیز اسلام می‌رفتم و با ياران پيامبر)ص( هم‌نشين و هم‌سفر می‌شدم. يا با داستان می‌ديدم. گاهي به زمان‌هاي خيلي دور پرواز می‌كردم؛ به صدر بالشَ می‌شدم؛ سیمرغ پرواز میک‌رد و من ناگهان خود را در فضاي كتاب 
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فرمول جادویی همدلی
قبل از اینکه برویم سراغ تمرین‌های همدلی، 

بیا فرض کنیم که دوستت آمده پیش تو تا درددل 

کند. اگر چه‌کار کنی و چه چیزهایی بگویی با او 
همدلی کرده‌ای؟

گام اول. گوش کن
اگر مشغول کتاب‌خواندن هستی، حواست جای 

همه  میک‌نی،  بازی  با خودکارت  یا  است  دیگری 

را بگذار کنار. به صورت دوستت نگاه کن و همۀ 
توجهت را به حرف‌هایش بده.

گام دوم. از ماجرا سؤال کن
هرجایی از ماجرا که برایت مبهم است، سؤال 

کن. تو نمی‌توانی خودت را جای دیگران بگذاری 

وقتی نمی‌دانی دقیقاً برای آن‌ها چه اتفاقی افتاده است.

تا به حال چند بار احساس 
کرده‌ای دوستانت یا پدر و مادرت تو را 

نفهمیده‌اند یا احساست را درک نکرده‌اند؟ مثلاً فکر کن 
برای همک‌لاسی‌ات دربارۀ این موضوع که عصر جمعه 

چقدر دلت گرفته بوده حرف می‌زنی و او مسخره کند و 
بگوید که خب می‌دادی دل‌بازک‌ن دلت را باز کند. آن موقع 
چه احساسی داری؟ ممکن است واقعاً احساس تنهایی کنی یا حسابی از 

دست دوستت عصبانی شوی. حالا بیا جای خودت را با همک‌لاسی‌ات عوض 
کن. اگر تو هم او را درک نکنی، همکلاسی‌ات هم احساس تنهایی میک‌ند یا 
از دستت عصبانی می‌شود. این بار می‌خواهیم دربارۀ همین مهارت حرف 

بزنیم؛ مهارت خود را جای دیگران گذاشتن، از زاویه دید آن‌ها به 
دنیا نگاهک‌ردن و در‌ک کردن احساس‌های دیگران. این مهارت 

کمک میک‌ند رابطه‌های صمیمانه‌ات بهترشوند و حس 
بهتری به دیگران داشته باشی.

مهارت همدلی به ما کمک میک‌ند

احساس‌های دیگران را درک کنیم

اگر من جاي او بودم

گام سوم. از احساسش بپرس
وقتی دقیقاً فهمیدی چه اتفاقی افتاده است، از 

دوستت بپرس چه احساسی داشته است؟ یادت 

باشد دوستت به‌خاطر احساسی که داشته آمده پیش 

تو تا درددل کند، نیامده برایت ماجرایی را گزارش 
کند.

گام چهارم. در ذهنت خودت را جای او بگذار
ممکن است از نظر تو اتفاقی که برای دوستت 

افتاده آن‌قدر مهم نباشد، اما وقتی خودت را دقیقاً 

جای او می‌گذاری، انگار که شخصیت او را داری 

و تجربه‌های او را از سر گذرانده‌ای؛ آن وقت بهتر 
احساسش را درک میک‌نی.

گام پنجم. بگو که احساسش را می‌فهمی
صبر کن! دوستت هنوز نپرسیده نظرت چیست 

او راه‌حل بدهی. اگر تجربۀ مشابهی  که فوری به 
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یک ساعت ناشنوا باش!

دو تا پنبه داخل گوشت فرو کن یا اگر هنوز می‌شنوی 

هدفون بگذار و با صدای بلند راديو گوش کن. حالا کی 

ساعت همۀ کارهای روزمره‌ات را بدون شنیدن انجام بده. 

گفت‌وگو با دیگران، تلویزیون تماشاکردن و جواب‌دادن به 

تلفن بسیار سخت می‌شود، این‌طور نیست؟

مجسمه باش!

کی روز برای چند دقیقه در یکی از مکان‌‌های پرُرفت‌وآمد 

شهر یا روستایتان بایست و حدس بزن عابران چه احساسی 

دارند. تشخیص احساس دیگران از روی صورت یا حرکات 
بدنشان تو را در همدلی ماهرتر میک‌ند.

جای یکی از اعضای خانواده باش!

با خانواده توافق کن و کی روز در خانه کارهای آن‌‌ها 

را به عهده بگیر. مثلاً اگر نقش مادرت را بازی کنی فکر 

میک‌نی چه ک‌ارهایی را باید انجام دهی؟ چه دغدغه‌هایی 

داری و چه احساس‌هایی را تجربه میک‌نی؟

داری لازم نیست حتماً تعریفش کنی. الان موضوع 

مهم احساس دوست توست؛ پس بگو می‌فهمی چقدر 

برایش سخت بوده که این اتفاق را پشت سر بگذارد. 

همیشه  آدم  که  خیلی سخته  »می‌فهمم  بگو:  مثلاً 

بهترین نمره‌های کلاس رو بگیره و یکهو یه امتحانش 

رو خراب کنه.« این جمله‌های ساده جادو میک‌ند.

گام ششم. به او بفهمان که درکش می‌کنی
کافی  میک‌نی  درک  را  دوستت  بگویی  اینکه  فقط 

روی  را  دستت  می‌توانی  است،  غمگین  اگر  نیست. 

شانه‌هایش بگذاری؛ می‌توانی با نگاه مهربان به او بنگری یا 

دست‌هایش را بگیری. بدن ما هم زبانی دارد که حتی از 
کلام ما مهم‌تر و گاه تأثیرگذارتر است.

چند تمرین برای ماهرترشدن در همدلی
حالا که فرمول همدلی را دانسته‌ای، وقت عمل 

است. این چند تمرین به تو کمک میک‌ند بهتر و بیشتر 
خودت را جای دیگران بگذاری.

یک ساعت نابینا باش!

به کی نفر بسپار که مراقبت باشد. حالا چشم‌هایت را 

کاملاً ببند و کی ساعت همۀ کارهای شخصی‌ات 

انجام بده: غذاخوردن،  را با چشم‌‌های بسته 

تلویزیون‌  گوشک‌ردن، دستشویی‌رفتن یا حتی 

راه‌رفتن در قسمت‌های مختلف خانه. خیلی 
سخت می‌شود نه؟
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همۀ ما نوجوان‌ها به‌خوبی می‌دانیم چرا هشتم 
آبان را روز نوجوان نامیده‌اند. می‌دانیم در این روز 
نوجوانی هم‌سن‌وسال خودمان کاری شجاعانه کرد. 
محمدحسین فهمیده، نوجوان سيزده  ساله‌ای بود 
که با افتخار به استقبال شهادت رفت. او برای 

دفاع از وطن جانش را فدا کرد.
این روز فرصت خوبی است تا جملۀ معرف 
امام‌خمینی)ره( را بار دیگر با خودمان تکرار کنیم 
و به آن بیندیشیم تا وسعت روح شهید 
کنیم:  درک  پیش  از  بیش  را  فهمیده 
»رهبر ما آن طفل سيزده ساله‌ای است 
ارزشش  که  خود  کوچک  قلب  با  که 
از صد‌ها زبان و قلم‌ ما بزرگ‌تر است، 
دشمن  تانک  زیر  را  خود  نارنجک،  با 
انداخت و آن را منهدم کرد و خود نیز 

شربت شهادت نوشید.«

اعتراض و افشاگری 
امام‌خمینی)ره( علیه 
پذیرش کاپیتولاسیون

اول از همه باید بدانیم کاپیتولاسیون چیست؟ 
تصور کنید شهروندان آمريكايي در کشوری آسیایی 
زندگی میک‌نند. مسائل حقوقی این آمريكايي‌ها نه براساس 

براساس  بلکه  هستند  آن  در  که  کشوری  قوانین 
قوانین کشور خودشان پیگیری می‌شود. در این 

وضعیت، دولت آمريكايي از دولت آسیایی حق 
کاپیتولاسیون گرفته است.

»كاپيتولاسيون« قانوني بود كه در سال 
1341 توسط مجلس شوراي ملي به نفع 
مستشاران و نظاميان آمريكايي به تصويب 
رسيد. امام خميني)ره( طي سخنان انقلابي 
در چهارم آبان 1343 در شـهر 
قم فرمودند: »قانوني را تصويب كردند كه 

مستشاران نظامي آمريكا و خانواده‌هايشان از 
هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند! 

ملت ايران را از سگ‌هاي آمريكا پست‌تر كردند!« 
امام خميني)ره( در اعلاميه‌اي هدف‌هاي شوم تحميل 

كاپيتولاسيون را بازگو كردند. همين اعتراض بود كه باعث 
شد رژيم شاه ايشان را به تركيه تبعيد كند.

 رحلت پیامبر)ص( 
      و  شهادت 

امام حسن مجتبي)ع(

آن سال، سال آخری بود که پیامبر)ص( به 
سفر حج می‌رفتند. ایشان که از نزد‌کیشدن 
پایان عمر خود آگاه بودند تصمیم گرفتند تکلیف 
ولایت مردم را روشن کنند. به همین دلیل در 
مسیر بازگشت از آن سفر و در جایگاه غدیرخم، 
مردم،  برای  صحبت  از  پس  خداوند  امر  به 
دست امام‌علی)ع( را بالا بردند و با گفتن جملۀ 
معروف »مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ، فهَذا عَلىٌِّ مَوْلاهُ« ایشان 
را جانشین خود اعلام کردند. آن روز، هجدهم 
ذی‌الحجه بود و مردم با امام‌علی)ع( بیعت کردند. 
 ـ. ق،  چندی بعد، در ۲۸ صفر سال ۱۰ ه
پیامبر)ص رحلت کردند. جسم مبارک ایشان را در 
مدینه در کنار مسجدالنبی، مسجدی که خودشان 

ساخته بودند، به خاک سپردند. 

روز نوجوان و 
بسیج دانش‌آموزی

مأمون همۀ تلاشش را کرده بود تا 
امام‌رضا)ع( را در حکومت با خود همراه 
و  قصد  از  که  )ع(  امام  اما  دهد،  نشان 
نیت‌های شوم مأمون آگاه بودند به هيچ 
وجه زیر بار ظلم و بی‌عدالتی نمی‌رفتند. 
در نهایت مأمون نیز، مانند بسیاری از 
حاکمان پیش از خود، برای رسیدن به 
خواسته‌هایش تصمیم گرفت امام )ع( را از 

سر راه خود کنار بزند.
او امام )ع( را با انگور مسموم کرد. ایشان 
 ـ.ق و در  در روز آخر ماه صفر سال ۲۰۳ه
۵۵ سالگی بر اثر مسمومیت به شهادت 
دفن  محل  دربارۀ  پیامبر)ص(  رسیدند. 
در  تن من  »پارۀ  فرموده‌اند:‌  امام‌رضا)ع( 
خراسان دفن خواهد شد؛ هیچ گرفتار و 
گناهكارى او را زیارت نكند جز اینكه 
خداوند گرفتارى او را برطرف سازد و 

گناهانش را ببخشاید.«*

شهادت امام‌رضا)ع(

۴
آبان

5
آبان

7
آبان

8
آبان

* عيون اخبار‌الرضا،جلد2،ص257
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24
آبان

روز 13 آبان يادآور سه واقعة مهم در تاريخ معاصر ايران است كه در سه دورة مختلف رخ داده 
است. به همين دليل اين روز، روزي به ياد ماندني در تاريخ كشورمان شد.

1. تبعيد امام خميني)ره( به تركيه در سال 1343؛
2. شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در  همين روز در سال 1357؛

دانشجویان و دانش‌آموزان در اعتراض به جنایت‌های حکومت پهلوی شعار سر می‌دادند و 
خواستار حکومتی اسلامی بودند. رژیم شاه، برای سرکوبک‌ردن اعتراض‌ها، مثل همیشه این 
نوجوانان و جوانان را به گلوله بســت و بســیاری از آن‌ها را به شهات رساند. اما صدای 
اعتراض‌ها خاموش نشد. اعتراض روز سیزده آبان شروعی برای اعتراض‌های بعدی بود؛ 

شروع مسیری که به پیروزی مردم و آنچه خواهانش بودند منجر شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این روز را روز دانش‌آموز نامیدند تا یاد آن نوجوانان و 
جوانان شجاع و آگاه و ازخودگذشته تا همیشه زنده بماند و دانش‌آموزان نسل‌های بعد نیز 

با هوشیاری از حق خود دفاع کنند و زیر بار ظلم و ستم نروند.
 3. تسخير لانة جاسوسي، كه همان سفارت آمريكا در تهران بود و به مركزي براي جاسوسي 

و خرابكاري در كشور تبديل شده بود، توسط دانشجويان غيور تهراني؛
 از اواخر دهة بيست)با تمام شدن جنگ جهاني دوم(دخالت مخرب آمريكا در كشور ما شروع 
شد كه اولين آن‌ها كودتاي 28 مرداد 1332 در تهران بود. اين كشور همواره تسلط زورگويانه‌اي بر 
دولت‌مردان و حتي شاه ايران داشت به طوري كه اقدامات سركوبگرانة شاه در جريان انقلاب با دستور و 
اطلاعات مستقيم آن‌ها انجام مي‌شد. دانشجويان در سال 1358 در پاسخ به اين شرارت‌ها مركز آن‌ها در 
ايران كه همان سفارت‌خانه‌شان بود را گرفتند و امام نيز اقدام آن‌ها را تحسين كرد و آن را انقلاب دوم ناميد.

آغاز امامت حضرت 
ولی‌عصر)عج(

با  امام  کی  امامت  آغاز  همیشه 
شهادت امام پیشین همراه بوده است. 
همیشه داغ شهادت سنگین بوده و غم 
از دست‌دادن کی امام برایمان سنگین‌تر 
از شادی امامت امام بعدی بوده است. 
دربارۀ امامت امام‌زمان)عج( هم این ماجرا 
صادق است، اما از آنجایی که ایشان امام 
زنده و قائم ما هستند آغاز امامتشان را 
می‌خواهیم  از خدا  و  می‌گیریم  جشن 

ظهورشان را نزدکی کند.
شعبان  مهدی)عج( در نیمۀ  حضرت 
دنیا  به  قمري  هجری   ۲۵۵ سال 
پدرشان،  از شهادت  ایشان پس  آمدند. 
غیبت  دورۀ  وارد  امام‌حسن عسکری)ع( 
صغری شدند. این دوره ۶۹ سال طول 
کشید. پس از آن، دورۀ غیبت کبری شروع 

شد که تا زمان ما ادامه دارد.

ولادت پیامبر)ص(  
و ولادت 

امام جعفر صادق)ع(

های نیکوی  پیامبر)ص(خصلت‌
بسیاری داشتند. یکی از آن‌ها 
بود.  دیگران  برای  غم‌خواری 
ایشان می‌فرمودند: »یتیمان را 
نوازش کنید و غریبان را ارج 
کودکی  در  خودم  زیرا  بنهید؛ 
به درد یتیمی و در بزرگی به 
رنج غریبی دچار شدم« و نیز 
می‌فرمودند: »هرکس یتیمی را 
سرپرستی کند و بپروراند، در 
آخرت با من درجۀ همسان 

خواهد داشت.«

 روز کتاب و 
کتاب‌خوانی

15
آبان

24
آبان

13
آبان

روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی و 

روز دانش‌آموز
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نجمه دوست دارد همیشه باران ببارد، تمام تنش خیس بشود 
و همان‌طور که با صدای رعد از ترس می‌لرزد، چشم بدوزد به 

قطره‌های باران که از دل ابرها می‌چکند روی سروصورتش. 
باران می‌بارد. نجمه عروسکش را بالای سرش و  امروز هم 
رو ‌به ‌آسمان می‌گیرد و خودش خیره می‌شود به زمین. انگار لابه‌لای 
قطره‌های باران دنبال چیزی می‌گردد. دستش را می‌گیرم و میک‌شم 
زیر درخت کاج قدیمی ته کوچه که کمتر خیس بشویم. عروسکش 
کجا  باران  »آب  می‌پرسد:  و  می‌چسباند  سینه‌اش  به  محکم  را 
می‌رود؟« در پاسخش، شانه‌هایم را بالا می‌اندازم، یاد زنگ‌های علوم 
و جغرافی می‌افتم و بی‌حوصله می‌گویم: »کی مقدارش می‌رود زیر 
زمین، بقیه‌اش هم می‌رود تا به رودی، چشمه‌ای برسد و همراهش 
برود تا دریا، بعدش هم اقیانوس.« نجمه عروسک را توی بغلش 
جابه‌جا میک‌ند و صورتش را برمی‌گرداند سمت من: »آدم‌ها را هم با 

خودش می‌برد تا اقیانوس؟« 
نگاهش کنم.  نمی‌خواهد  عروسکش خیلی زشت است. دلم 
پارچه‌ای و دست‌دوز است، پنبه‌ها توی دست و پاهایش گوله‌گوله 
شده‌اند. صورتش هم سیاه است و کثیف. کی چشمش نصفه شکافته 
و نخش از صورتش آویزان است. هر بار چشمم به عروسک می‌افتد، 
تمام تنم از ترس می‌لرزد؛ اما نجمه آن را کی لحظه هم زمین 

نمی‌گذارد. 
نجمه پاهایش را به زمین میک‌وبد و جیغ می‌زند: »آدم‌ها را 
هم با خودش می‌برد تا اقیانوس؟« آدم نمی‌داند باید چه جوابی 
بدهد. هرچه بگوید، نجمه باز کی سؤال دیگر می‌پرسد و اگر جواب‌ها 
همان‌هایی نباشد که دلش می‌خواهد، با جیغ و فریادهایش روزگار 
آدم را سیاه میک‌ند. سرم را جوری تکان می‌دهم که معلوم نیست 
جوابم نه است یا آره. عمه می‌گوید: »حق دارد بیچاره، ‌کیروزه تمام 
کس‌وکارش را از دست داده است. باید بیشتر مراقبش باشیم تا به 

خانه جدید و به ما عادت کند.« 
اما باران نمی‌گذارد. نجمه تا صدای رعدوبرق را می‌شنود، رنگش 
می‌پرد، می‌دود توی کوچه و خیره می‌شود به آسمان؛ جوری که آدم 
نمی‌فهمد باران را دوست دارد یا از آن می‌ترسد. عمه روزهای اول 
نمی‌خواست بگذارد بیرون برود، سرما و مریضی را بهانه میک‌رد اما 
هر کار میک‌رد توی خانه سرگرمش کند و حواسش را از باران و 
صدای رعدوبرق پرت کند، فایده نداشت. نجمه زل می‌زد به پنجره 
و مثل بچه‌گنجشک مریضی می‌لرزید. عمه بغلش میک‌رد و سرش 
را به سینه‌اش می‌چسباند، نجمه خودش را به‌زور از بغل عمه بیرون 
میک‌شید، دستش را می‌گرفت و میک‌شید سمت در. عمه در را باز 
میک‌رد و نجمه پابرهنه می‌دوید وسط کوچه، سرش را بالا می‌گرفت 
و دستش را جوری باز میک‌رد که انگار می‌خواست قطره‌های باران 

را بغل کند. 
صدای رعد را دوست ندارم اما هر کار میک‌نم نجمه به خانه 
نمی‌آید. عمه می‌گوید: »تو دیگر بزرگ شده‌ای و مثل نجمه بچه 
نیستی. ده سالت است. کنارش بایست و مراقبش باش«. خودم 
شنیدم که کی بار به مامان می‌گفت: »حق دارد طفل معصوم. آب 
جلوی چشمش پدر و مادرش را برده...« همیشه وقت حرف‌زدن از 

نجمه گریه‌اش می‌گیرد. 
باران که شدید می‌شود نجمه عروسک را توی یکی از چاله‌های 
درخت.  زیر  برمی‌گردد  خودش  و  می‌اندازد  کوچه  وسط  پرُآب 
می‌پرسم: »دیگر دوستش نداری؟« و به خودم قول می‌دهم اگر واقعا 
بی‌خیال آن عروسک زشت بشود، یکی از عروس‌کهایم را به او هدیه 
بدهم. اصلاً همان عروسک را برایش می‌آورم که اگر پستانک را از 
دهانش در می‌آوردم گریه میک‌رد و اگر کف دست راستش را فشار 
می‌دادم می‌خندید. هم‌سن نجمه بودم که مامان عروسک را برایم 
خرید، تولد شش سالگی‌ام بود. من فقط همان روز اول با عروسک 
بازی کردم شاید نجمه بیشتر از من دوستش داشته باشد. نجمه 
سرش را کج میک‌ند تا آن عروسک خیس و کثیف را توی چاله 
آب نبیند و می‌گوید: »خودش می‌خواست. آب را دوست دارد.« 
عروسک توی چاله فرو می‌رود. می‌گویم: »الان غرق می‌شود.« فکر 
میک‌نم الان می‌دود و عروسک را برمی‌دارد؛ اما نجمه فقط از گوشه 
چشم به عروسک نگاه میک‌ند و می‌گوید: »می‌دانی اسمش چیست؟« 
شانه‌هایم را بالا می‌اندازم. می‌گوید: »ماهی. قبل از اینکه بگیرمش 
مثل ماهی‌ها توی خیابان‌های شهر شنا میک‌رد، من هم اسمش 

راگذاشتم ماهی!« 
عمه مهین می‌گفت که وقتی پیدایش کرده بودند، عروسک را 
محکم بغل کرده و به خودش چسبانده بود. خانه‌شان را آب برده 
بود؛ تمام خانه‌ها را آب برده بود. پدرش نجمه را به همسایه‌ها سپرده 
و رفته بود تا مادرش را پیدا کند ولی دیگر برنگشته بود. مادرش را 
هم دیگر کسی ندیده بود. حتی کی لحظه هم نمی‌توانم خودم را جای 
نجمه بگذارم و بفهمم چطور همۀ این چیزها را تحمل میک‌ند. فکرش 
را بکن، کی روز با صدای باران از خواب بیدار بشوی، بدوی پشت 
پنجره بایستی و نگاه کنی که چطور قطره‌های باران از روی برگ‌های 
درخت‌ روبه‌روی خانه‌تان سُر می‌خورند پایین و تا به خودت بیایی 

دیگر چیزی جز آب دور و برَت نبینی. 
روزهای اول عمه برای نجمه کی پیراهن قرمز دوخت اما هر 
کار کرد نجمه آن را نپوشید. می‌گفت: »دوست ندارم ماهی بشوم. 
ماهی‌ها زود می‌میرند.« وقتی عمه پرسیده بود که چرا فکر میک‌ند 
اگر پیراهن قرمز بپوشد ماهی می‌شود، نجمه چشم‌هایش را با پشت 
دست پاک کرده و پاسخ داده بود: »آن روز که باران می‌آمد، پیراهن 

خیابان‌ در  ‌ها  هـــی 
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زانوهایش می‌گذارد و چانه‌اش را به آن تکیه می‌دهد. ‌کیدفعه انگار 
دلش پر از امید شده و دیگر آن دختر غمگین و تنهای چند دقیقه 
قبل نیست. می‌پرسد: »باران ماهی‌ها را کجا می‌برد؟« نمی‌خواهم باز 
هم جواب الکی بدهم. دلم می‌خواهد واقعاً می‌دانستم باران با آن همه 
ماهی‌های رنگی که کی روز در خیابان‌ها شنا میک‌ردند چه کرده و 
آن‌ها را به کجا برده است. می‌گویم: »خورشید که می‌تابد، قطره‌های 
باران که روی زمین مانده‌اند، بخار می‌شوند و دوباره به آسمان 
برمی‌گردند. شاید بعضی ماهی‌ها هم با آن‌ها به آسمان بروند.« نجمه 
سرش را بلند میک‌ند و آرام می‌پرسد: »حتی ماهی‌های قرمز؟« سرم 
را جوری تکان می‌دهم که معلوم نیست می‌خواهم بگویم آره یا نه. 

نورشان آسمان را روشن  به هم میک‌وبند،  را  ابرها خودشان 

مامان قرمز بود برای همین ماهی شد و آب او را با خود برد.« 
از نجمه می‌پرسم: »پیراهن عروسکت که قرمز نیست پس 
چطور آن روز مثل ماهی‌ها شنا میک‌رد؟« نجمه به درخت تکیه 
می‌دهد، از تنه‌اش سُر می‌خورد و پای درخت می‌نشیند. پیراهن 
آبی‌اش تا کمر خیس می‌شود. از سؤالم پشیمان می‌شوم. لابد اگر 
من هم در شهری بودم که ‌کیروزه زیر آب رفت، ت‌کوتنها روی 
پشت‌بام خانه‌ای غریبه چشم‌به‌راه آشنایی می‌ماندم و هرکس از دور 
می‌آمد فکر میک‌ردم پدر یا مادرم است، همه را به شکل ماهی 
می‌دیدم و آن وقت دل می‌بستم به تنها چیزی که توانسته بودم 
از آب نجاتش بدهم، حتی اگر عروسکی زشت و کثیف بود. نجمه 
می‌گوید: »تو که آنجا نبودی. خیابان پر از ماهی‌ بود. ماهی‌های قرمز 
و سیاه. خودم از توی آب گرفتمش وگرنه او هم مثل ماهی‌های دیگر 

خفه می‌شد.« 
باران امروز خیال بندآمدن ندارد. نجمه دست‌هایش را روی 
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میک‌ند و صدای فریاد ابرها را توی گوشمان می‌ریزد. نجمه می‌لرزد اما باز هم حاضر 
نیست به خانه برگردد. نمی‌گذارد چتر را هم باز کنم. دستش را بالای سرش می‌گیرد 
و به آسمان خیره می‌شود. باران از لابه‌لای برگ‌های درخت کاج روی سرمان می‌ریزد. 
عمه در خانه را باز کرده و صدایمان میک‌ند. هر کاری میک‌نم نجمه از جا بلند نمی‌شود. 
می‌گوید: »چرا باران دیگر آن‌قدر نمی‌بارد که باز ماهی‌ها در خیابان‌ها شنا کنند؟« 
در تلویزیون گزارشگری را دیده بودم که از ماهی‌هایی حرف می‌زد که در طغیان 
رود همراه سیل روانه شهر شده بودند و حالا با خش‌کشدن آب جسدهایشان کنار 
خانه‌های ویران بوی زُهم گرفته بودند. می‌گویم: »دلت می‌خواهد ماهی‌ها در خیابان‌ها 
گم بشوند؟ آن‌ها که جایی را در شهر نمی‌شناسند.« نجمه به قطره‌های باران که کم 
شده‌اند نگاه میک‌ند و می‌گوید: »اما ماهی قرمزها هیچ‌وقت گم نمی‌شوند. آن‌ها همۀ 
خیابان‌ها را بلدند.« دلم می‌خواهد زودتر به خانه برگردیم و لباس‌هایم را عوض کنم. 
می‌گویم: »فعلاً همین ماهی سیاه و کثیفت را بردار برویم خانه. آن‌ها هم اندازۀ ماهی 
قرمزها قشنگ‌اند.« نجمه به عروسکش که ته چالۀ باران‌گرفته فرورفته خیره می‌شود 
و می‌گوید: »دیگر دوست ندارد با من بیاید. می‌خواهد آنجا بماند تا خورشید بخارش 
کند و به آسمان برود.« باران که قطع می‌شود نجمه از جا بلند می‌شود و به‌سمت خانه 
می‌رود. دم در برمی‌گردد و به چاله و عروسکش نگاه میک‌ند و زیر لب می‌گوید: »شاید 
آن بالا مامان بتواند چشمش را بدوزد. این‌جوری وقتی دوباره با باران برگردد، می‌فهمم 
که مامان را دیده. اصلا شاید مامان و حتی بابا را هم با خودش بیاورد و خیابان‌های شهر 
پر از ماهی‌هایی شود که دیگر آب باران نمی‌خواهد آن‌ها را به دریا و اقیانوس ببرد.« 

با این حرفش مطمئن می‌شوم که امکان ندارد نجمه از عروسک بچگی‌های من 
خوشش بیاید حتی اگر بتواند بخندد و گریه کند. عروسک زشت و کثیفش را از توی 
چاله برمی‌دارم و به خانه می‌روم. حالا دیگر ازش نه می‌ترسم و نه بدم می‌آید. وقتی 
می‌شورمش و چشمش را می‌دوزم خیلی هم قشنگ می‌شود. از پارچه‌های توی بقچه 

مامان کی تکه پارچۀ قرمز پیدا میک‌نم و برایش کی پیراهن قرمز می‌دوزم. 
ماهی قرمز سفرۀ هفت‌سینمان هنوز زنده است. تنگ ماهی را برمی‌دارم و به خانۀ 
عمه می‌روم. نجمه خواب است. عروسک و تنگ ماهی را بالای سرش می‌گذارم. نجمه 
توی خواب لبخند می‌زند؛ حتماً دارد خواب مادرش را می‌بیند که با قطره‌های باران 
برگشته‌ و کی پیراهن قرمز پرُچین پوشیده است؛ درست شبیه بقیۀ ماهی قرمزهایی 

که آن روز در خیابان‌های شهر شنا میک‌ردند.

بيشتر بخوانيم

احمد، احمد
چاپ اول سال: 1379

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مؤلف: علی ناصري

تلفن:021-22940054
کتاب احمد، احمد برگزیــدۀ بخش کودک و 
نوجوان سومین دورۀ جایزه خاتم است. این 
کتاب، داستان پدربزرگی را روایت میک‌ند 
کــه کمک‌ــم نشــانه‌های بیماری فراموشــی 
)آلزایمر( در وی ظاهر می‌شــود. نخســتین 
نشــانه مربوط به روزی است که برای خرید 
مایحتــاج، از خانه خارج می‌شــود، اما پس از 
چند ساعت جســت‌وجو او را در پارکی پیدا 
میک‌نند در حالی کــه روی نیمکت به خواب 
عمیقی فرو رفته است؛ پس از آن، نشانه‌ها 

‌کیبهکی‌ افزایش میی‌ابند.
در ادامۀ ماجرا...
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ياسمن رضائيان
تصويرگر: رضا مكتبي

ــز
ــــ

سب
اه 

ر

نوری 
لقََدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ 

انَفُْسِکُمْ عَزیزٌ عَلیَهِْ ما عَنتُِّم حَریصٌ 
عَلیکُْمْ باِلْمُْؤمِنینَ رَئوفٌ رَحیمٌ

رسولی از خود شما به‌سویتان آمد که رنج‌های 
شما بر او سخت است و اصرار به هدایت 

شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و 
مهربان است. 

)سورۀ توبه، آیۀ 128(

دنیایی که تو آفریده‌ای مکان بسیار 
شگفت‌انگیزی است. هر روز به مخلوقات تو فکر میک‌نم. 

شگفت اینکه هیچ‌چیز را بیهوده خلق نکرده‌ای؛ درخت‌ها، پرنده‌ها، خنده‌ها 
و انتظارها، سیب‌ها و رازهای درون قلب آدم‌ها، هیچک‌دام را بی‌دلیل نیافریده‌ای. 

پشت هر خلقتی داستان باشکوهی است که راز آفرینش هر آفریده را روایت میک‌ند.
با خودم بیشتر فکر میک‌نم. دنیای تو بسیار شگفت‌انگیزتر از این‌هاست. هرچه را آفریدی 

هدایت کردی؛ هیچ‌چیز را به حال خودش رها نکردی. لابد با خودت گفتی هرکدام از آفریده‌هایم 
نیاز به چراغی دارند که اگر در مسیرشان به شب رسیدند، بتوانند راه خود را بیابند. بعد چراغ را آفریدی؛ 

نور را و راهنما را.
قلب هر موجود را راهنمایش قرار دادی. قلب خانۀ توست. پس این تو هستی که از درون قلب‌هایمان ما را 

هدايت میک‌نی. ما با نور حضور تو راه را میی‌ابیم.
از میان همۀ مخلوقات، انسان خوشبخت‌ترین است؛ چون دو راهنما دارد: پیامبری در قلب و پیامبری در دنیا. 
پیامبری که تو فرستادی نه‌تنها ما را راهنمایی میک‌ند، بلکه نگران و دلسوز ماست که در مسیر درست پیش برویم. از 

لطف و مهر و رأفت بی‌پایانش است که حضورش، کلام و معجزه‌اش، پر از نور و روشنایی و راهنمایی است.
گاهی با خودم فکر میک‌نم او که نامش محمد)ص( است، باید سراپایش نور باشد؛ طوری که هرجا باشد آنجا مثل 
روز روشن و آفتابی می‌شود. با خودم می‌گویم جنس این نور با همۀ نورهای دیگر فرق دارد؛ مثل نوری است که 

در قلبمان وجود دارد: گرم و صمیمی و دنباله‌دار. بعد تصور میک‌نم دنبالۀ این نور به آسمان می‌رسد.
این روزها سرحال و پرانرژی هستم. این روزها به مخلوقات تو فکر میک‌نم؛ به نوری که در وجودشان 

می‌درخشد. این روزها بیشتر از قبل به خودم و داستان آفرینش انسان‌ها فکر میک‌نم. به زمان‌های دورتر 
فکر میک‌نم. به آن روز که محمد)ص( را آفریدی و گفتی ایشان راهنمای آیندگان خواهند بود.

به سال‌هایی نزد‌کیتر فکر میک‌نم؛ زمانی که مرا آفریدی و در قلبم نور خودت را 
قرار‌دادي و گفتی محمد)ص( پیامبر تو خواهد بود. از تصور اینکه مرا با روشنایی 

نور و هدایت محمد)ص( به این دنیا روانه کرده‌ای قند در دلم آب 
می‌شود و با خودم می‌گویم من راه و روشنایی را 

گم نخواهم کرد.

آسمان که 
می‌رسد

به  به آسمان که نوری 
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سعيد چگينيشگفتــــــي‌هاي فردا

يك
تا 

ـر 
فـــ

ص

در این سلسله مطالب، می‌خواهیم با فناوری‌های برتر آینده آشنا شویم؛ فناوری‌هایی که قرار است در 
خدمت بشر باشد آسایش زندگی او را افزایش دهد و باعث تسهیل امور روزانه شود.

از منظر دیگر، شاید آشنایی با این فناوری‌ها موجب شود شما دانش‌آموز گرامی با دید عمیق‌تر و 
آگاهی بیشتر رشتۀ تحصیلی و شغل آیندۀ خود را انتخاب کنید.

هوش مصنوعی
AI یا Artificial Intelligence

هوش مصنوعی، به‌عبارت دیگر مطالعه و طراحی عناصر هوشمند، 
به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای 
هوشمند انسانی از جمله درک وضعیت‌های پیچیده، شبیه‌سازی 
فرایندهای تفکر و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، 
یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته 

باشند.
برای یادگیری هوش مصنوعی، باید سراغ الگوریتم، برنامه‌نویسی 
شناختی  علوم  آموزش  و   )Python( پایتون  مانند  زبان‌هایی  به 
ذهن،  فلسفۀ  روانشناسی،  از  تریکبی  که   )Cognitive Science(
زیست‌شناسی مغز و علوم رايانه است، بروید و فراتر از این موارد، بایستی 

با ساختار مغز آشنا شوید.

)IoT یا Internet of Things( اینترنت اشیا
اینترنت اشیا اتصال دستگاه‌های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است. با بهک‌ارگیری اینترنت 
اشیا برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌‌توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان ارتباط 
داشته باشند. برای نمونه، می‌توان به یخچال‌های هوشمند که به اینترنت متصل هستند اشاره کرد. 
این یخچال‌ها شما را از موجودی و تاریخ انقضای مواد خوراکی داخل یخچال باخبر می‌سازند. در 
واقع، اینترنت اشیا شما را قادر می‌سازد تا اشیایی را که استفاده میک‌نید از راه دور و بهک‌مک 

زیرساخت‌های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید. 
پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۰، ۳۴میلیارد دستگاه به اینترنت متصل شوند.

برای توسعۀ اپلیکیشن‌های اینترنت اشیا شاید بیش از صد ابزار یا پلتفرم وجود دارد. 
کانتیکی )Contiki( کی سیستم‌عامل متن باز برای شبیه‌سازی اپلیکیشن‌های آی‌او‌تی یا اینترنت 
اشیاست. چند نمونه از کاربردهای این سیستم‌عامل عبارت‌اند از کنترل سیستم‌های روشنایی خیابان‌ها، 
کنترل و نظارت صدا در شهرهای هوشمند، نظارت و بررسی وضعیت تشعشع و هشدارها اشاره کرد . 
این سیستم‌عامل را می‌توان روی توزیع‌های مختلف سيستم عامل لینوکس )ترجیحاً اوبونتو( نصب کرد.

کوجا )Cooja( نیز کی شبیه‌ساز یا امولاتور است که در سیستم‌عامل کانتیکی قرار دارد.

سـی فناوری برترِ 
دهۀ آینده
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پیشنهاد می‌کنم 
دربارۀ کلان‌داده و هَدوپ 

تحقیق کنید و از طریق راه‌های 
ارتباطی مجله، یافته‌های خود 

را برای ما بفرستید.

)Big Data( کلان‌داده یا مه‌داده
با شنیدن نام کلان‌داده یاد چه‌چیزی می‌افتید؟ شاید وب‌سایت‌های بزرگی مانند گوگل.

کلان‌داده، مه‌داده یا بیگ دِیتا به مجموعه‌های داده‌ای بزرگی گفته می‌شود که به‌قدری کلان 
و حجیم‌اند که با ابزارهای مدیریتی و پایگاه‌های دادۀ سنتی و معمولی نمی‌توان آن‌ها را مدیریت 
کرد. مشکلات اصلی در کار با این نوع داده‌‌ها مربوط به برداشت و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، 

جست‌وجو، اشترا‌کگذاری، تحلیل و نمایش آن‌هاست.
این مبحث، به این دلیل هر روز جذابیت و مقبولیت بیشتری میی‌ابد که با استفاده از 
تحلیل حجم‌های بیشتری از داده‌ها، می‌توان تحلیل‌های بهتر و پیشرفته‌تری را برای مقاصد 
مختلف، از جمله مقاصد تجاری، پزشکی‌ و امنیتی ارائه داد و نتایج مناسب‌تری را دریافت کرد.

مثال ملموس کلان‌داده، اپلیکیشن‌های )برنام‌‌ک( مسیریابی است که می‌توانند کوتاه‌ترین راه 
به مقصد شما را تشخیص داده و نمایش دهند.

امروزه، تحلیل کلان‌داده‌ها به‌اندازۀ دسترسی و استفاده از اینترنت اهمیت دارد. به‌زبان ساده، به 
اطلاعات در حجم کلان، سرعت زیاد و انواع گوناگون که باعث کاهش هزینه و ریسک می شود و 
از طرفی برای استخراج داده‌های موردنیاز و هدفمند، به روش و استراتژی خاصی نیاز است کلان‌داده 

می‌گویند. 
 )Hadoop( متخصصان کلان‌داده با استفاده از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مانند هَدوپ

می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را بر روی ماشین‌های مختلف پردازش و مدیریت کنند.
ادامه دارد...

wiki-brands.com :منبع

تلفن‌همراه
تلفن‌های همراه از ده سال پیش چقدر پیشرفت کرده‌اند؟ آن را نه دو برابر، بلکه ده‌ها برابر 
کنید. اینترنت پرسرعت، پردازنده‌های قوی گرافیکی، صفحات نمایشگر منعطف و تاشونده، 

باتری‌های هیدروژنی که با آب شارژ می‌شوند و با استفاده از فناوری نانو، در عین کوچ‌کبودن، 
می‌توانند انرژی خود را بیش از کی هفته ذخیره کنند. این‌ها تنها گوشه‌ای از فناوری‌های تلفن همراه

 در دهۀ آینده است.

Framework.1 مجموعه‌اي از ابزارها، كتابخانه‌ها، قراردادها است كه اين امكان را 
به برنامه‌نويسان مي‌دهند تا با توابع و كلاس‌هاي از پيش تعريف شده، ضمن ايجاد 

امنيت بيشتر براي برنامه‌ها، از كد كمتري در برنامه‌هاي خوداستفاده كنند.

)Blockchain( بلاک‌چِین
بلا‌کچِین زنجیره‌ای از بلو‌کهاست که کی نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش 

است؛ در واقع نوع جدید و خاصی از شبکۀ اینترنتی است که در آن، اطلاعات مختلف 
به‌صورت بلو‌کهای هم‌شکل طبقه‌بندی می‌شوند. این بلو‌کها میان همۀ اعضای شبکه 
به اشتراک گذاشته می‌شوند و با استفاده از رمزنگاری، امکان حذف و دستک‌اری 
اطلاعات ثبت‌شده تقریباً غیرممکن است. این اطلاعات می‌تواند مربوط به حساب‌های 

بانکی شما باشد یا ارزهای رمزگذاری‌شده ديجيتال مانند بیتک‌وین .
من در کی جمع صدنفری برگه‌ای از اطلاعات را بالا می‌گیرم و همه با 
تلفن همراهشان از آن برگه عکس می‌گیرند. اگر من آن اطلاعات را نابود کنم 

یا در آن تغییری دهم، دیگر جمع آن تغییرات را نمی‌پذیرد؛ زیرا آن‌ها کی کپی از نسخۀ اصلی 
را دارند، مگر اینکه من تلفن همراه همه را بگیرم و آن عکس را حذف کنم. وقتی شما به کی شبکۀ 
بلا‌کچین متصل می‌شوید، کی نسخه از کل بلا‌کچین را دریافت میک‌نید؛ ولی به‌دلیل رمزنگاری 
پیشرفته و پیچیده، تغییر در بلا‌کچین امکان‌پذیر نیست. اگر می‌خواهید خودتان بلا‌کچین بسازید، 

پیشنهاد میک‌نم از زبان برنامه‌نویسی پایتون و فریم‌ورک1 فلاسک )Flask( استفاده کنید.
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نه
ـرا

ــــ
اع

ش
آفرين
اين يكي سيب

آن يكي خرما
ديگري پرتقال مي‌آردَ

سايه‌سار و پناه رهگذران
لانة امن جوجه‌هاي كلاغ....

هر درختي وظيفه‌اي دارد
ساده، بي‌ادعا، وظيفه‌شناس

آفرين بر شما
سپاس

سپاس....
فاطمه سالاروند

براي امام رضا)ع(
بي‌كران

مثل آب
پرشكوه

مثل كوه
قلب‌هاي سنگ

در برابرت
ذره ذره آب مي‌شود

چشم‌ها
با نگاه سوي گنبدت

آفتاب مي‌شود
حامد محقق

گنبد آفتاب

چون با مني چه جويم؟
تا چشم باز كردم، نور رخ تو ديدم
تا گوش برگشادم، آواز تو شنيدم

چندان كه فكر كردم، چندان كه ذكر گفتم
چندان كه ره سپردم، بيرون ز تو نديدم

تا كي به فرق پويم، جمله تويي چه گويم؟
چون با مني چه جويم؟ اكنون بيارميدم

عمري به سر دويدم، گفتم مگر رسيدم
با دست هر چه ديدم، جز باد مي‌نديدم

فرياد من از آن است كاندر پس دَرَم من
در بسته ماند بر من، وز دست شد كليدم

عطار را به كلي از خويشتن فنا كرد
چون در فناي عشقت ذوق بقا چشيدم

                      فريدالدين عطار نيشابوري
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از آسمان صبح
بي‌تاب شو مسافر دريا

از تنگ دل بكن

پر باز كن كبوترِ در بند
بال و پري بزن

نگذار شور و شوق رهايي
در گريه‌هاي تنُگ  بميرد

نگذار ميله‌هاي طلايي
پرواز را

از آسمانِ صبح بگيرد
آتوسا صالحي

آشتی
من با خودم قهرم

نمي‌دانم چرا!

اي كاش او مي‌آمد و ما را
با مهرباني آشتي مي‌داد

بيوك ملكي

عموی رود
عموي مهربان مي‌رفت، اما
نگاهش در نگاه كودكان بود
دل بابا برايش تنگ مي‌شد

عمو پشت و پناه كودكان بود

دل خود را به دريا زد كه دريا
به پاي دست‌هاي او بيفتد

دل هر تشنه با هر جرعة آب
به ياد ماجراي او بيفتد

زلال و جاري و آرام و پرموج
عمو از رود چيزي كم ندارد

به جز او هيچ رودي توي دنيا
به روي شانه‌اش پرچم ندارد

 سيد حبيب نظاري

ُ
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دی
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م 
مری

ق
ــو

تـــ
رسيــده‌هاي آبانپا

سلام دوستان عزیزم. خواندن ایمیل‌ها و پیام‌کهای شما کار لذت‌بخشی است. همۀ پیشنهادها، پرسش‌ها، 
شعرها و داستان‌های شما برای ما ارزشمندند و دوست داریم از آن‌ها استفاده کنیم؛ ولی بعضی وقت‌ها امکان‌پذیر 
نیست. مثلاً خیلی از مطالبی که از شما به دست ما می رسد متن‌های ادبی هستند. مشکل بزرگِ بیشتر متن‌های 
ادبی فرستاده‌شده »مضمون« آن‌هاست. یعنی نویسنده جمله‌ها و کلمه‌های زیبا و شاعرانۀ زیادی را کنار هم چیده، 
ولی »هدف« نهایی او مشخص نیست. حتی با چند بار خواندن این متن‌ها هم نمی‌توان متوجه مفهوم خاصی شد. 
شاید این نوع نوشتن در کلاس‌های انشا عادی باشد، ولی در دنیای ادبیات جایگاهی ندارد. حتی در صفحۀ پاتوق 
هم نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد. پس قبل از نوشتن، بدانید که چه می‌خواهید بگویید، بعد شکل مناسب آن را پیدا 
کنید. شاید بهتر باشد کی شعر بگویید، کی خاطره بنویسید، کی داستان و... در این صورت حتی اگر متن ادبی هم 
نوشتید، خواننده در پایانِ متن شما نخواهد گفت: »خوب که چی؟«

پاتوقی عزیز، خوش‌حالم که رشد نوجوان برای تو جالب و مفید نینا مهدوی از فردیس، پایۀ هشتمفضا و کهکشان را بیشتر کنید.مفید است. فقط اگر ممکن است قسمت مربوط به  مجلۀ رشد نوجوان واقعاً جالب و 
است. فکر نمیک‌نم به‌خاطر فضای محدود مجله بتوانیم این کار را 

این زمینه چاپ شده‌اند بخوانی.بکنیم. اگر به علم نجوم علاقه داری، می‌توانی کتاب‌هایی را که در 
 سلام. مجله رشد واقعاً عالی است، ولی جای پیشرفت هم دارد. بهتر 

اختصاص دهید. با تشکراست در مجله قسمتی را به مشکلات سن نوجوانی مانند اعتیاد به فضای مجازی 
فاطمه جان، خوش‌حالم که به مشکلات دوران نوجوانی آگاه هستی و دنبال فاطمه رضایی، پایۀ هشتم از شاهین‌شهر اصفهان
راه‌حل می‌گردی. کتاب‌ها، مجله‌ها و مشاوران معتبر بهترین منابع برای 

پیداکردن پاسخ پرسش‌های تو هستند. سال‌های قبل صفحه‌هایی 
و آن‌ها را بخوانی.برای این موضوع داشتیم. می‌توانی به سایت ما مراجعه کنی 

بيشتر سخن مي‌گوييم.در شماره‌هاي بعدي هم در مورد فضاي مجازي 

 سلام هم‌پاتوقی‌های عزیز. امسال مجله 

نسبتاً عالی شده مخصوصاً قسمت دست‌پخت که من 

خیلی دوست دارم. لطفاً چند تا از کتاب‌های خوب را به ما 

معرفی کنید چون من عاشق کتابم و در مسابقۀ کتابخوانی رتبۀ 
اول آوردم.

نرگس البرز از شهرستان طبس

نرگس خانم، همیشه در بخش‌های مختلف مجله، کتاب‌هایی را معرفی 

میک‌نیم. می‌توانی با مطالعۀ همان‌ها شروع کنی.

 سلام. اگر ممکن است، بخشی را به معرفی کارگاه‌های آموزشی 

نویسندگی اختصاص دهید؛ من عاشق نوشتنم. ممنون.

وجیهه جودی از قم

ارشاد  ادارۀ  از  می‌توانی  را  موضوع  این  عزیزم،  دوست 

شهرستان یا از فرهنگ‌سراها پیگیری کنی.
 پاتوقی‌های عزیز. راستش من هیچ علاقه‌ای به  سلام به همۀ

مطالعه ندارم، اما نمی‌دانم چرا به خواندن این مجله علاقۀ 

خاصی دارم و بخش جدول و ضدزنگ نیز خیلی جذاب هستند.

مهدیس کلهر، پایۀ هشتم از آمل
دوست عزیزم، فکر میک‌نم دربارۀ علاقه‌نداشتن به مطالعه اشتباه 

میک‌نی. اگر این‌طور بود، مجلۀ ما را هم دوست نداشتی. بهتر است 

موضوعات محبوبت را پیدا کنی تا از مطالعهک‌ردن لذت ببری.
 درخواست دارم دانستنی‌ها هم در مجلۀ شما باشد.  با تشکر

                             سلام حانیه هستم، پایۀ هفتم 

را پاییز من  خودش  حال‌وهوای  هم  با هرگز پاییز به آخر نمی‌رسید. پاییز فصل خود را حراج کوچه و خیابان‌ها کردند... کاش دارد؛ منظرۀ درختانی که با سخاوت برگ‌های پاییز  خانه‌ها  آن  در  که  است  وجیهه جودی، پایۀ هشتم از قم عشق و محبت گرم می شوند.سردی 

 من از قسمت رمان آشنا 
خیلی خوشم می‌آید، اما حیف که قسمت 

خیلی کمی از رمان را می‌گذارد و پیداکردن رمان کار 
ساده‌ای نیست. در قسمت نرمش ذهن،پاسخ معما‌ها به کجا 

باید ارسال شود؟
نورا باصری، پایۀ هشتم از تبریز

دوست من، چرا پیداکردن رمان‌ها کار ساده‌ای نیست؟ می‌توانی 
به کتابفروشی‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین مراجعه کنی. می‌توانی در 

کتابخانه نیز عضو شوی و رمان‌ها را به امانت بگیری.
جواب معماها را هم به آدرس ایمیل یا پیامک ما ارسال کن.
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مطالب شما رسید:
  مائده اسلامی‌زاده، استان تهران

  عاطفه صائمیان، طالقان
  فاطمه فلاح دینه‌رودی، تنکابن

  شکیلا فریدی، استان کردستان، شهرستان کامیاران
  پریا عمرانی، استان مازندران

  رضا تقوی، چالوس
  هستی ناصری، استان اردبیل، شهرستان گرمی

  هاجر افقی، تبریز
  و...

پاتوقی عزیز، خوش‌حالم که رشد نوجوان برای تو جالب و مفید نینا مهدوی از فردیس، پایۀ هشتمفضا و کهکشان را بیشتر کنید.مفید است. فقط اگر ممکن است قسمت مربوط به  مجلۀ رشد نوجوان واقعاً جالب و 
است. فکر نمیک‌نم به‌خاطر فضای محدود مجله بتوانیم این کار را 

این زمینه چاپ شده‌اند بخوانی.بکنیم. اگر به علم نجوم علاقه داری، می‌توانی کتاب‌هایی را که در 
 سلام. مجله رشد واقعاً عالی است، ولی جای پیشرفت هم دارد. بهتر 

اختصاص دهید. با تشکراست در مجله قسمتی را به مشکلات سن نوجوانی مانند اعتیاد به فضای مجازی 
فاطمه جان، خوش‌حالم که به مشکلات دوران نوجوانی آگاه هستی و دنبال فاطمه رضایی، پایۀ هشتم از شاهین‌شهر اصفهان
راه‌حل می‌گردی. کتاب‌ها، مجله‌ها و مشاوران معتبر بهترین منابع برای 

پیداکردن پاسخ پرسش‌های تو هستند. سال‌های قبل صفحه‌هایی 
و آن‌ها را بخوانی.برای این موضوع داشتیم. می‌توانی به سایت ما مراجعه کنی 

بيشتر سخن مي‌گوييم.در شماره‌هاي بعدي هم در مورد فضاي مجازي 

بهتر است از کتاب‌های آموزشی یا کلاس‌های آموزش زبان استفاده کنی.مهرزاد جان، فکر نمیک‌نم مجله راه درستی برای یادگرفتن کی زبان خارجی باشد. مهرزاد دارابي، پايۀ هفتم از دزفولخارجي به‌جز انگليسي اختصاص دهید، مثلًا فرانسوي و آلماني.آموزنده است. لطفاً اگر ممکن است يك بخش مجله را به آموزش زبان‌هاي  ممنون از مجلۀ خوب و عالي رشد جوان. واقعاً سرگرم‌كننده و 
 سلام. می‌خواستم کی صفحۀ فوتبالی در مجله داشته 

علی‌رضا دهقانی، پایۀ ششم از مشهدباشید. ممنون 

و خدا همین حوالی است،
درکنار تو

می‌شنود،
می‌بیند،

می‌فهمدحجم غم تو را

 و تو را تربیت میک‌ند با آنچه با تجربه‌هایت 

به تو آموخته است

و عاشقت میک‌ند، آری! عظمت خدا بسیار 

برتر از آن است که می‌اندیشی.

                  عسل علیزاده
                 

 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، پيام‌نگار مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  

و یا شمارة پیامک 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاةی تحصیلی 
خودتان را هم برای ما بنویسید. از انتشار مطالب و 

نظرات بدون اطلاعات کافی معذوريم .
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مهدي ناصري
تصويرگر:سام سلماسي  ـم

لـــ
خ ع

اری
ت

در سال ۱۹۱۵ميلادي، ارائه نظریه »نسبیت عام« توسط »آلبرت اینشتین«، تحولی شگرف در علم فیزکی پدید آورد. 
نسبیت عام، نقش مکانکی کلاسکی نیوتنی1 را کم رنگ کرد و سنگ بنایی برای یکهان شناسی نوین گردید.

۴ سال بعد، »آرتور ادینگتون« با رصد کی خورشید گرفتگی کامل، موفق شد نظریه نسبیت عام اینشتین را اثبات کند.

نور هم خم می‌شود! 

نوامبر ۱۹۱۵، آکادمی 
شما با نظریه »نسبیت خاص« که من ۱۰ سال پیش ارائه علوم پروس، برلین

کردم آشنا هستید. من اثبات کردم که سرعت حرکت شما، 
در اندازه گیری شما از طول اجسام و زمان تاثیر گذاره...

نبوغ این فیزکیدان در نسبیت 
خاص بی نظیر بود، بی صبرانه منتظر 

شنیدن نظریه جدیدش هستم!

اسم نظریه جدید من »نسبیت عام« هست 
و اون رو به عنوان تکمیل کننده ای برای 

نسبیت خاص ارائه خواهم داد. فیزیک به ما 
میگه که گرانش در واقع یک نیرو نیست، بلکه 

یک ویژگی هندسی از فضا زمانه...

این نظریه جدید 
مکانیک نیوتنی رو 

نقض میک‌نه...!

من در نسبیت خاص ثابت کردم که فضای 
سه بعدی به همراه بعد زمان، جهان چهار 
بعدی ما رو تشیکل میدن. از اون جایی که 
تصور ۴ بعد کار سختیه، جهان رو در این 

صفحه ۲ بعدی فرض کنید. این گلوله سنگین، 
نماینده یک جرم سنگین، مثلاً جرم خورشیده 
و همون طور که می بینید باعث خم شدن 

صفحه شده.

 من این گلوله کوچیک رو روی صفحه رها می کنم، و همون طور که می بینید 
گلوله کوچیک به سمت گلوله بزرگ سُر مي‌خوره. طبق نظریه جدید من، حتی نور 
هم با سرعت ۳۰۰ هزار یکلومتر بر ثانیه، موقع عبور از کنار جرم سنگینی مثل 

خورشید کمی خم میشه و مسیر منحنی شکل رو طی می کنه!

به نظر میاد که این 
نظریه پیچیده تر از 
نسبیت خاص باشه...

 کمی بعد، انجمن نجوم 
سلطنتی بریتانیا

آقای ادینگتون، آلبرت اینشتین در آلمان نظریه ای جدید منتشر کرده... 
به خاطر جنگ جهانی مقالات اون در کشورهای دیگه پخش نشده، 

اما اخیرا محاسبات شگفت انگیز 
این نابغه به دست من رسیده!

خوشحال میشم که بخونم 
آقای دو سیتر...

این نظریه حیرت 
انگیزه... من به زودی 
تحقیقاتم رو برای 

طراحی یک آزمایش 
در اثبات نسبیت 
عام شروع خواهم کرد.

ممنون میشم که 
شما هم به همراه 
همکارانتون در 
دانشگاه »لیدن« 
مقالاتی به زبان 
انگلیسی درباره
 این نظریه 

بنویسید...

1.  يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي فيزيك، كه به چگونگي حركت اجسام مي‌پردازد.
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 ۲ سال بعد، رصد خانه 
خب، نسبیت عام پیش بینی می کنه که طول موج نور رسیده از یک ویلسون، کالیفرنیا

منبع گرانشی قوی باید تغییر کرده باشه، اما با توجه به رصد های ما 
انگار هیچ تغییری وجود نداره...

این رصد نشون میده که 
نسبیت عام اشتباهه.

در نظر گرفتن گرانش به عنوان 
ویژگی هندسی فضا ایده چندان جالبی 

نیست! قانون گرانش نیوتن به 
خوبی کار می کنه...

بالاخره یک آزمایش 
رصدی مناسب برای 
اثبات خمیده شدن نور 
طراحی کردم؛ آماده بشید، 
ما برای رصد این خورشید 
گرفتگی باید به آفریقا و 

برزیل بریم...

۲۹ می ۱۹۱۹ – 
۷ خرداد ۱۲۹۸

وقتی خورشید کامل تاریک بشه، ما می تونیم 
ستاره ها رو اطرافش ببینیم... باید تو کمتر از 
۷ دقیقه ای که نور خورشید به ما نمی رسه از 
ستاره‌ها عکاسی کنیم و فاصله ظاهری ستاره ها 

در عکس ها رو به دست بیاریم...

دیگه چیزی نمونده، لوازم عکاسی و 
رصدی رو آماده کنید...

کی صد سال پیش 
در چنین لحظه‌ای، 
یکی از مهم‌ترین 
رصد‌های تاریخ 
علم نجوم توسط 

ادینگتون و 
همکارانش ثبت شد.

موفق شدیم! موقعیت ستاره ها 
نسبت به هم موقع خورشید گرفتگی 
متفاوت از موقعیت همیشگی اون‌ها 

به دست اومد...

 این یعنی نور 
ستاره‌ها موقع عبور 
از نزدکیی خورشید 
منحرف شده و 

نسبیت عام درسته!

روزنامه...روزنامه... یک انقلاب 
دیگه در علم فیزیک...

 آرتور ادینگتون 
نظریه جدید اینشتین 

رو اثبات کرد...

تبریک میگیم آقای اینشتین، شما موفق 
شدید یک بار دیگه علم رو متحول کنید!

پس از آزمون رصدی ادینگتون، فیزیکدانان به تدریج درستی نظریه نسبیت عام را
 پذیرفتند. نسبیت عام شالوده ای بر علم یکهان شناسی و اخترفیزکی گردید و نتایج 

آن بار‌ها در مدل سازی‌های یکهانی کی صد سال اخیر به کار رفت.
صحت این نظریه بار ها توسط فیزیکدانان به اثبات رسید. مشاهده »امواج گرانشی«، که 
پیش بینی آن کی قرن قبل در نظریه نسبیت عام صورت گرفته بود، در سال ۲۰۱۷ جایزه 

نوبل را برای ۳ فیزیکدان به ارمغان آورد و مهر تأیید دیگری بر این نظریه‌جديد گردید.
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زيورآلات مقــوايي
خلقک‌ردن زیورآلات مطابق ذوق و سليقۀ شخصي و هماهنگک‌ردن آن با لباس و... رؤيايي است 
که هر انسان خوش‌ذوقي حتماً به آن فکر کرده است. اين آرزو خلاقيت‌برانگيز و دوست‌داشتني است. 
در اين آموزش سعي شده با وسايل ارزان‌قيمت و در دسترس اين رؤيا به واقعيت بپيوندد و فرصتي 
براي شروعي تازه به دست آيد. براي کاربردي‌شدن ساخته‌هايتان مي‌توانيد علاوه بر گوشواره و 
گردن‌آويز به ساخت سنجاق‌سينه، پيکسل، مگنت روي يخچال و ديگر اشيای تزئيني فکر کنيد و حتي 

براي فروش آثارتان اقدام کنيد. اميدوارم با دستان هنرمند شما زيباترين‌ها خلق شود.

وسايل لازم : 
 Dm5 نوارهاي مقوايي  چسب چوب  خلال  دندان  چسب 

 پيچک  حلقه‌هاي مناسب براي زيورآلات

پيچاندن شُل
سر نوار مقوایی را بين شکاف پيچک قرار دهيد و آن را 
دور پيچک بپيچانيد و فشار دهيد تا ابتداي نوار به سر 
پيچک محکم شود. اگر پيچک نداريد، سر يک چوب 

کبريت را شکاف داده و ابزار ابتکاري بسازيد. 

پيچاندن فشرده 
نوار مليله را دور پيچک، محکم 
بپيچيد و نوار را بلافاصله بچسبانيد.

سعي کنيد نوارها هنگام پيچش در يک مسير منظم قرار 
بين  منظم  فاصلۀ  ايجاد  براي  نروند.  پايين  و  بالا  و  بگيرند 
را  آن  کمي  پيچک،  از  دايره  خارجک‌ردن  از  قبل  پيچش‌ها 
بفشاريد؛ سپس آن را از پيچک خارج کنيد و انتهاي آن را با 

خلال‌دندان کمي چسب چوب بزنيد و بچسبانيد.

123

456
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شکل‌هاي دورنگ؛ شکل کروي
دو نوار را در امتداد هم بچسبانيد و کمي صبر کنيد تا خشک 
شود و سپس بپيچانيد. ابتداي دو نوار را روي هم بچسبانيد و 
هم‌زمان بپيچانيد .دايرۀ فشرده بسازيد و درون آن را فشار دهيد تا 
شکل کروي به خود بگيرد براي استحکام بيشتر، بهتر است درون 
شکل را چسب بزنيد. حالا با کمک شکل‌هاي پايه‌اي که در اين 
مطلب آموخته‌اید زیورآلات زينتي بسازيد. براي استحکام بيشتر، 
پس از پايان کار دورتادور را با نواري مقوايي دورگيري کنيد. 
براي حلقۀ آويز زیورآلات، از گردنبندها و گوشوارهايي که ديگر 

کاربردي ندارند استفاده کنيد.

دايرۀتوخالي
نوار مليله را دور يک شکل استوانه‌اي مثل چوبِ گرد بستني 

يا مداد بپيچانيد و بين لايه‌ها چسب بزنيد.

از اين شکل‌ها گل‌هاي ساده بسازيد 
براي چسباندن گلبرگ‌ها به يکديگر چسب چوب را لبۀ 
گلبرگ بزنيد. براي استحکام کار، حلقۀ انگشتر را با چسب 

حرارتي به گل بچسبانيد.

از چسب Dm5، چسب مخصوصي که پس از خش‌کشدن 
بي‌رنگ مي‌شود، يا چسب چوب رقيق‌شده روي کار استفاده کنيد. 
اين چسب باعث مي‌شود که زیورآلات شما محکم شده و در برابر 

رطوبت مقاوم‌تر شوند.

1

4

2

3

12

23

1

4

براي آويز 
گردنبد مي‌توانيد 
از بند‌هاي چرمي 

استفاده کنيد.
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خداوند یکتایِ بی‌همتا در خلق همۀ آفریده‌های خود، به‌ویژه در خلقت انسان، حساب و کتاب دقیقی برقرار 
کرده است. برای مثال، 

ـ پس از شیرخوارگی، دندان‌های شیری جوانه می‌زنند.
ـ با تمام‌شدن دوران کودکی، آن دندان‌ها مرخص می‌شوند و کی دست دندان نو جای آن‌ها 

را می‌گیرد.
ـ در موهای ابروهایمان حافظه‌ای قرار داده است تا ثابت بمانند و مثل موهای سر دائم 

رشد نکنند.
ـ قلبمان را طوری طراحی کرده است تا موقع ورزش و فعالیت شدید بدنی، تند‌تر 

بتپد و انرژی و اکسیژن کافی به عضلات برساند.
ـ در کلیه‌هایمان فیلتر بسیار ظریفی قرار داده است که سموم بدن را از خود 

رد میک‌ند، اما به گلبول‌های خون اجازۀ عبور نمی‌دهد.
ـ در چشم‌هایمان دریچه‌های خودکاری قرار داده است تا موقع تابش نور شدید، تنگ‌تر 

شوند و از آسیب جلوگیری کنند.
و بالاخره، زمان معینی برای رشد کامل جسمی و عقلی قرار داده است تا با عبور از آن، 

دوران کودکی را پشتِ ‌سر بگذاریم و به دنیای بزرگ‌سالی وارد شویم؛ دورانی باشکوه 
و شبیه معجزه. 

در دوران زیبای نوجوانی،  علائم خاصي پدیدار می‌شود؛ بعضی از این علائم مانند سبزشدن 
سیبیل آشکار هستند و برخی علائم مخفی كه گاهی از چشم خودمان هم پنهان می‌مانند؛ علائمی 

مانند رشد عقل و اندیشیدن دربارۀ آغاز و انجام هستی، رویش حس‌های تازه و تجربۀ حس 
شاعرانگی و سرودن غزل‌های عاشقانه، حس هم‌دلی و فداک‌اری، عبور از مسائل پیش‌پاافتاده 

برای رسیدن به هدف‌های بزرگ، قضاوت و تشخیص خوب و بد و زشت و زیبا، غلبه بر خشم 
و افسارزدن بر غریزه‌های سركش. شوق پرواز و سر در آوردن از رازهاي عالم.

البته تضمینی نیست که همۀ آدم‌ها با عبور از این مرحله به بزرگی و بلوغ برسند. بعضی‌ها 
فقط به‌اعتبار شناسنامه بزرگ می‌شوند و مثل میوه‌ای جدامانده از آفتاب، تا آخر کال 

می‌مانند و هرگز نمی‌رسند که نمی‌رسند. بعضی‌ها هم ره صدساله را ‌کیشبه طی 
میک‌نند. آن‌ها مثل ورزشکار‌هایی که رکورد جهان را می‌شکنند و با کی جهش به 
قله‌های افتخار می‌رسند، نام و اثرشان تا ابد می‌ماند. در روزگار ما این‌جور آدم‌ها 

کم نیستند. اما یکی هست که نامش خيلي با شخصیتش جور است. درست حدس 
زدید، منظورم حسین فهمیده است؛ نوجوانی که مثل تمام هم‌سن‌وسال‌هایش آرزوهای 

بزرگی داشت و حتماً نقشه‌های زیادی برای آینده‌اش ریخته بود. کسی که ناگهان با انتخابی 
بزرگ رو‌به‌رو شد؛ انتخاب بین زمین و آسمان، در دو راهی تسلیم و شهادت. اما حسین که همیشه 

گوش‌به‌فرمان دوست بود، خوب می‌دانست به‌دنبال چیست و فهمیده‌تر از آن بود که تن به 
تسلیم دهد. او با پیروی از سالار شهیدان، در لحظه‌ای سخت و طوفانی، شهادت را انتخاب 

کرد تا به همه بگوید زندگی خوب است اما نه به هر قیمتی! 

ون
گ

ونا
گ

حبیبی وسف‌زاده

روز نوجوان 
بر همۀ نوجوانان فهمیدۀ میهن عزیزمان 

مبارک باد.

فرمان دوست! گوش‌به‌
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خانم مطمئنید این 
دیگه آخریشه؟

این دیگه واقعاً آخریشه. 
مواظب باشید این کیی 

دیگه منقرض نشه.

برو توپ رو 
بیار.

بگو ب، 
مثل بابا.

داری چیک‌ار 
میک‌نی؟

ـ دارم بهش فارسی
 یاد می‌دم. یه مدت 

خارج بوده، زبان مادری 
از یادش رفته.

خوشمزه است؟ 
پیازم بخور.

بیا پسر از این 
پفکم بخور.

کم مونده، دارم 
میرم داخل!

خبر: آخرين شير ايراني از انگلستان 
به ايران بازگردانده شد.



انگیزشی زنگ

22

ت
قاطر بدبخ

روزی مردی قاطري سوار شده بود و در 

ت 
ت. از فقر و بدبختی شکای

صحرا می‌رف

ت‌تر در 
ت: »از من بدبخ

میک‌رد و می‌گف

جهان وجود ندارد.«

ت: 
ت. گف

ش می‌گذش
مرد زیرکی از کنار

ت‌تر هم می‌شناسم.«
»من از تو بدبخ

ت؟«
پرسید: »یکس

ش شده‌ای.«
ت: »قاطري که سوار

گف
همکار شیطان

»لعنت خدا بر شیطان.«روزی مرد شیادی در راهی می‌رفت و می‌گفت: 

مرد زیرکی که او را می‌شناخت، از کنارش رد 

شد و این حرف را شنید. خندید و گفت: »چرا 
همکارت را لعن‌ونفرین میک‌نی؟!«

من هم آدمم
 مصطفی اراکی

در بدترین وضعیت قرار داشتم. از خودم پرسیدم: چرا مرا می‌برم.« راه افتاد و رفت. گیج شده بودم. از لحاظ روحی و گفت: »انگار چاره ای نیست؛ سطل ماستم رو با خودم اون رو براتون نگه دارم.« نگاهی به سرتاپایم انداخت می‌گردم این سطل رو بدم دستش.« گفتم: »من حاضرم افتاده؟« پاسخ داد: »می خوام برم دستشویی، دنبال یه نفر ماست به دست دنبال چیزی می‌گشت. پرسیدم: »اتفاقی در همان حال نگاهم به پیرمرد زابه‌راهی افتاد که سطل اصلاً ندیده بود؛ از این دیده‌نشدن حس بدی داشتم. درخت‌ها آب می‌داد، خیس شدم. انگار مرا چنار دیده بود یا که ناگهان با شلنگ متصدی فضای سبز که داشت به حس خودکم‌بینی در پارک سر کوچه روی نیمکتی نشستم تمام وجودم جوانه زد. از خانه بیرون رفتم و سرشار از کله‌اش را طوری تکان داد که آرزوی شلغم‌بودن در می‌گفت، پدرم چند بار برگشت مرا نگاه کرد و هربار یک روز که مجری تلویزیون داشت از خواص شلغم 
کشورش را از چنگ استعمار نجات بدهد، خیلی احساس می‌زنند و از اینکه توانسته در خدمت گاندی باشد تا مردم و حتی گاهی بچه‌هایشان را با نام بچه‌های او، بزغاله، صدا که آن‌ها از گوشت و پوست و شیرش استفاده میک‌نند است که وجودش برای آدم‌ها مفید است و ذوق میک‌ند شده‌اش را گوش دادم متوجه شدم تمام افتخارش این دهنش گرفتم و او هم به حرف‌زدن ادامه داد. وقتی ترجمه که صدای حیوانات را ترجمه میک‌ند. گوشی‌ام را نزدیک و دربارۀ من چه نظری دارد. یادم افتاد اپلیکیشینی1  دارم خوش‌حال شدم و خیلی دلم می‌خواست بدانم چه می‌گوید کرد به حرف‌زدن با من. از اینکه مرا آدم حساب کرده بود در همین وقت سروکلۀ بزی دوروبرَم پیدا شد و شروع آدم حساب نکرد؟ 

تشکر برای بز بالا بردم، خوشحال از آدم‌بودنم بی‌ارزش‌بودن کنم؛ در حالی که دستم را به‌نشانۀ داد و با خودم گفتم نباید با چند اتفاق ساده حس این‌قدر به خودش می‌بالد، حس خوبی به من دست وقتی دیدم بزی از اینکه در خدمت انسان‌هاست غرور میک‌رد.
سراغ کار و زندگی‌ام رفتم. 
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  مصطفی مشایخی

گربه‌ها هیس! بچه‌ها ساکت
وانتی‌های بدصدا ساکت

ارسلان تازه رفته خوابیده
شوروحالی به خانه بخشیده

بهترین حالتش همین خواب است
بپرَد بد مخُل اعصاب است 

می‌نشیند به شِکوه سردادن
یا به زنبورِ طعنه پردادن 

که چرا بینی‌ام ورم دارد
باشگاهم وسیله کم دارد

از ریاضی نگو که بد سخت است
مخم اصلاً نمیک‌شد سخت است

گوش‌هایم چه بد مدل شده‌اند
هر دوشان سمت شانه ول شده‌اند
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گربه‌ها هیس!

 زنگ
سلامت

ي
ام

- ج
ف

وائ
لط

ف‌ا
اي

لط
 

فرم پيراهن‌ام چرا تنگ است
نه‌فقط تنگ بلکه بدَرنگ است

حس کمبود در بدن دارم
زندگی نیست این که من دارم

کم در این روزگار و عصر جدید
قورمه‌سبزی به خورد من بدهید

بچه باید شنیسلی بخورد
بنشیند فلافلی بخورد

برود ژیگویی خفن بزند
استراگانفی به تن بزند

مرُدم از ضعف بس که سوپیدم
کی کجا شام خوشگلی دیدم

برگری جای سوپ جو بدهید
ارث من را جلو‌جلو بدهید

هکیلی نونوار می‌خواهم
کوله‌ای مارک‌دار می‌خواهم

تبلتی باکلاس کم دارم
آس‌وپاسم لباس کم دارم

پول باشد، ردیف و پرِفکتم
با شما هم همیشه کانکتم«

ارسلان هر زمان که بیدار است
تا حدودی شبیه آوار است
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دوز
ی زران

 عل
ف کیی از 

ت حر
مشاور عزیز، الان مدتی اس

همک‌لاسی‌هایم بدجوری زندگی مرا مختل و ذهنم را 
ت. چند روز قبل که معلممان نتیجۀ 

مشغول کرده اس
امتحان کلاسی را اعلام کرد، باز هم مثل همیشه نمرۀ من 
از همه بالاتر شد و معلم قول داد دربارۀ یک جایزه ویژه 
ت کند. اما زنگ آخر کیی 

برای من با مدیر مدرسه صحب
ت: »ببین! جو گیر 

س آهسته زیر گوشم گف
از بچه‌های کلا

نشو.همۀ این‌ها به‌خاطر باباته! وگرنه همیشه نمرۀ من از 
س میک‌نم این 

نمرۀ تو خیلی بالاتر بوده!« البته خودم ح
ت درسی من 

ش به وضعی
همک‌لاسی بیشتر به‌خاطر حسادت

ف را زده وگرنه مگر می‌شود یک نوجوان الکی در 
این حر

ش و 
س‌ها همیشه در مدرسه اول باشد، حتی ورز

همۀ در
نقاشی و شعر و موسیقی و کاردستی و سفالگری و سرود 
و فوتبال و والیبال و بسکتبال و وسطی و...؟ البته وقتی 

ف 
این موضوع را با پدرم در میان گذاشتم او هم حر

 زنگ

انگیزشی

هلوی علم
  سید‌حسن صفاری )ناخدا(

باهوش‌تر از عصر پیشینم به هر حالمن بچه‌ای در عصر ماشینم به هر حال
امروز گرم مشق و تمرینم به هر حالیک عمر توی غار خود علّف بودم 
چون آشنا با خط لاتینم به هر حالحس میک‌نم سطح سوادم رفته بالا

روزی هلوی علم می‌چینم به هر حالوقتی نهال درس میک‌ارم در این مغز
چون بچه‌ای در عصر بنزینم به هر حالحتی برای مدرسه سرویس دارم

من تابع کل قوانینم به هر حالوقتی دو دو تا چهارتا قانونِ دنیاست
فرزند انسان نخستینم به هر حالبا این شرایط آن‌چنان فرقی ندارم

چون دوستدار خواب شیرینم به هر حالبا زور بابا، ظهر برمی‌خیزیم از خواب

ت: »ببین باباجان، افراد موفق همیشه 
مرا تأیید کرد و گف

دشمنان حسود زیادی دارند؛ من هم وقتی هم‌سن‌وسال 
تو بودم توی مدرسه همین حرف‌ها را می‌شنیدم، ولی تو 
ت توجه کنی!« خلاصه 

هم مثل من نباید به این‌طور موجودا
می‌خواستم نظر شما را هم در این باره بدانم.

ارادتمند؛ بچه‌شیر از مدرسۀ جنگل!
ش‌شیییر 

ش‌
ب بچه... 

ش... ج‌ج‌ج‌جنا
مشاور: را... را...ست

ت‌های 
عزیز... بنده کمتر از اونی هستم که بخوام موفقی
ش‌شما را زیر سؤال ببرم... قطعاً همۀ این 

ش‌
ت‌ها ناشی از استعداد ذاتی شما و خانوادۀ 

ف‌قی
ف‌

موف‌
س‌سلام بنده را به پدر درنده‌تان 

س‌
ت... 

محترمتان اس
ت‌زززبان بنده هم به‌خاطر 

ب‌بفرمایید! این لکن
ب‌

ب‌
ابلاغ 

ب 
ت... زبانم لال آن را به‌حسا

سرماخوردگی و لرز آن اس
س نگذارید! 

ترررر
ت‌تمند شما: م‌م‌مشاور شجاع!

ت‌
ت‌

اراد

نامه بچه شیر
ء



شــعر زنگ
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گِیم اُوِر!1
 شروین سلیمانی

عینِ‌هو قایقی شکسته شدم!موجِ درس از چهار سو آمداز کتاب و کلاس خسته شدمدانش‌آموز تنبلی می‌گفت:
کاش می‌شد به‌جای خواندنِ درس

دورِ هم کار دیگری بکنیم
بزنیم از کلاس‌ها بیرون
کارهای خفن‌تری بکنیم!

مثلاً کاش جای زنگِ علوم
همه را باغ‌وحش می‌بردند
پشمک و دوغ و چیپس می‌خوردند!بچه‌ها ضمن دیدنِ کرکس
یا به‌جای ریاضی و عربی
بستنی قیفی و پفُک بخرند!بعد از آن هم برای تک‌تکشانبچه‌ها را به سینما ببرند

دسته‌جمعی به گیم نِت برویم!جای این سعی و کوششِ الکیراحت از جسَت‌وخیزِ آن بشویمزنگ ورزش چه بیخود است ای کاش
تو به درد کسی نخواهی خوردگفتم ای همک‌لاس دانشمند!

اگر امروز تنبلی بکنی
گیمِ »آینده« را نخواهی برُد

درس و تفریح و ورزش و گردش
همگی لازمند ای اخَوَی

شک ندارم که گِیم اوُِر بشوی!شُل بگیری اگر کیی‌شان را
Game over .1 به معني بازي تمام شد.

س... من یک غول چراغ جادو هستم 
آقای مشاور به دادم بر

ت چراغم لانه کرده‌ام و 
ت در کنج عزل

ت به‌شد
که مدتی اس

ب صفر در 
به چنان پوچی‌ای رسیدم که حتی از نتیجۀ حاصل‌ضر

ش بخیر... قدیم‌ها 
ت! یاد

صفر به توان صفر هم خالی‌تر اس
ش رسیدن به کلی خوراکی 

وقتی نوجوانی مرا پیدا میک‌رد آرزوی
خوشمزه بود یا داشتن یک شهربازی اختصاصی یا تبدیل‌شدن 

ت یک 
ش. اما الان تا دس

به قهرمان افسانه‌ای زندگی‌ا
نوجوان می‌افتم آرزوهایی میک‌ند که من حتی از درک آن‌ها 

هم عاجزم، چه برسد به اینکه بدانم اصلاً چطوری می‌شود آن را 
برآورده کرد! مثلاً کیی می‌گوید: »یالا تعداد فالوئرهای مرا بکن 
ش تو بازی مورتال 

چهار میلیون!« آن کیی می‌گوید: »زود با
ت، فنون تریکبی همۀ بازکین‌ها را یادم بده!« کیی دیگر 

کمب
ت چهار میلیون 

ت می‌خوام با سرع
هم می‌گوید: »یه اینترن

ب که خیلی دانلود دارم!« بابا، من هزاران سال با 
گیگ... بجن

ب‌بازی آرزوهای بچه‌ها را برآورده 
ت و اسبا

ت و شکلا
ب‌نبا

آ

گ
 زن

شاوره
م

میک‌ردم... این چیزهایی که این‌ها می‌گویند یعنی چی آقای 
مشاور؟

قربان شما: یک غول افسرده چراغ جادوی
ت فناوری در 

ت پیشرف
مشاور: غول چراغ جادوی عزیز، سرع

ص پدر 
این روزگار نه‌تنها شما بلکه خیلی از ما آدم‌ها )به‌خصو

ت‌زده کرده. به‌نظرم تنها راه‌حل برای 
و مادرها( را هم شگف

ت که هرچه زودتر ازدواج کنید و بچه‌دار شوید... 
شما این اس

بعد فرزندتان که به سن نوجوانی رسید، غیرمستقیم سعی کنید 
ت را از او بیاموزید! شما فکر کردی چرا 

تمام این اطلاعا
ت دم مرگ هم سؤال 

مرحوم ابوریحان بیرونی حتی اصرار داش
ت‌شده از دنیا برود؟ چون احتمال 

پ تو دی
بپرسد و خیلی آ

ب شود، در مدتی که در بستر بوده، 
ش خو

می‌داد اگر بیماری‌ا
ت جا بماند و دیگر نتواند به سؤال 

ش اطلاعا
ت گرد

از سرع
ش پاسخ بدهد!

های فرزند نوجوان



»بچه‌ها، انشا می‌خواهید در آینده چهک‌اره شوید رو نوشتین؟«سامان: 

»نه. ولی بابام گفته انشات رو این‌جور بنویس.«سامان: 

شرکت آب کار میک‌نه. می‌گه نونش رو تو دربیار، آب با ما.«»من که می‌خوام برم دلال بشم. بابام می‌گه نون تو دلالیه. البته خودش توی سامان: 

 : سعید
»من می‌خوام كلاه قرمزي بشم.«

کامران: 
باغچۀ مدرسه بودی، همه درختا خشک شدن.«»باز هم تو نرو تو کار حفاظت از محیط‌زیست. یه هفته مسئول آب‌دادن به 

 : حمید
»كلاه قرمزي مگه شغله؟«

شهرام: 
»من می‌خوام برم توی کار محیط‌زیست.«

 : سعید
»آره مگه ندیدی این كلاه قرمزي رو که تو رستوران وایساده می‌گه بفرمایید غذا حاضره.«

 عليرضا لبش

 : محسن
این موضوع انشا قرار نیست عوض بشه.«»من از بابام خواستم کمکم کنه. گفت این که موضوعه انشا زمان ما بود. 

شهرام: 
»منظورم حفاظت از محیط‌زیست بود.

 : سهیل
می‌خوان دکتر مهندس بشن؟«»الان کسی اینجا گفت می‌خواد دکتر یا مهندس بشه که تو می‌گی همه 

می‌خوام کارگر بشم که به تولید کمک کنم.«»من نمی دونم چرا همه می‌خوان دکتر و مهندس بشن؟ من سامان: 

فرهاد: 
کی رفته کف بازار به جایی رسیده. مثل اینکه کف بازار رو بکَِنی به پول می‌رسی.«»من می‌خوام برم کف بازار کار کنم و از کف بازار پول حلال دربیارم. می‌گن هر 

شغل كلاه قرمزي
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فناوری

کامران: 
»محیط‌زیست به‌اندازۀ کافی داغون شده. تو رو خدا تو دیگه نرو توی کارش.«

کامران: 
: من می‌خوام ساندویچی بزنم. هروقت دلم خواست همبرگر دونونه بخورم. سهیل

مهرداد: پولم برم ساندویچی کامران هرچی می‌خوام ساندویچ بخورم.«»من می‌خوام نویسنده بشم یه عالم کتاب بنویسم. مشهور بشم و بترکونم. بعد با 
»آفرین! این بهترین راه برای ترکوندن.«



گ
شعر زن

27
• آبان 1398

شماره 2

ت. 
ب‌فروشی بزرگ قرار داش

ب‌فروشی کوچکی میان دو کتا
مغازۀ کتا

ب 
ت‌ راستی تابلوی بسیار بزرگی را با این مضمون نص

روزی مغازۀ سم

ف ویژه، حراج بزرگِ سال!«
کرد: »تخفی

ت چپی هم تابلوی بسیار بزرگی را با همان نوشته 
روز بعد مغازۀ سم

ب‌توجه میک‌رد که مغازۀ وسطی زیر 
ب کرد. تابلوها جوری جل

نص

پ هم دیده نمی‌شد.
مکیروسکو

ت تا تابلوهای کوچک‌تری 
ش خواس

ب مغازۀ کوچک از همسایگان
صاح

ب کنند تا شاید مغازه و تابلوی حراج او هم دیده شود، اما آن‌ها او را 
نص

ب نکردند. او هم مثل اییک‌وسان فکر کرد 
ت پایشان هم حسا

به ناخن شس

ش رسید. مغازه‌دار تابلوی 
و با استفاده از بازاریابی چرکیی1 ،ایده‌ای به ذهن

ب کرد. روی تابلو نوشته شده بود: »در 
ش نص

کوچکی را سر در مغازه‌ا
ورودی اصلی«

این‌طوری شد که همه برای خرید وارد مغازه او می‌شدند و همساۀی 

ش رفته بود.
ش خبردار شد که در چشم

ش هم وقتی شست
بی‌معرفت

ت و 
ت تا افراد خدما

به‌طور کلی بازاریابی یا مارکتینگ تلاشی اس

محصولاتشان روی دستشان باد نکند. بازاریابی چرکیی یا پارتیزانی تلاشی 

ت که در آن همه‌چیز روی پاشنۀ 
اییک‌وسان‌وار، ارزان و با سود زیاد اس

ت می‌چرخد. 
خلاقی

 )G
uerrilla M

arketing( گ
1. بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی که در انگلیسی به نام گوریلا مارکتین

ت که سعی میک‌ند با حداقل هزینه مالی، بیشترین 
ف اس

کی استراتژی تبلیغاتی نامتعار
شناخته می‌شود، 

بازخورد را داشته باشد.

گ
 زن

صاد
روش ایک‌یو‌ساناقت

 مهدی فرج‌اللهی

بِ نوخاسته
زمانی که سهرا

کمی نوجوان بود و پیراسته

شنیدم که رستم به او قند داد

ش کنار و سه ‌تا پند داد
کشید

ت
ت با یک صدای کلُفُ

به او گف

ت!
بیا بشنو از من سه تا پندِ مُف

ش بکن اي پسر
ت اینکه ورز

نخس

ت را شبيه فنر!
بجنبان خود

ت
ش اس

ت همین ورز
کلیدِ سلام

ت
ش اس

تکان‌خوردن این‌گونه باارز

ت
ف نیس

ش فقط اسِکی و گلُ
که ورز

ت!
نمی‌خواهد این‌قدر ابزار و پیس

ب و سپر
ب و اس

نداری اگر چو

همین گوشه، بالا و پایین بپر

ش
ب‌وجو

ش نباشد به‌جُز جُن
که ورز

ش
ش بکو

همین‌ گونه در کارِ ورز

ب
ت بکن با کتا

و دوم رفاق

ب!
ت داخلِ رختخوا

ببر با خود

بخوان شعر یا داستان یا رُمان

بِ علمی از کهکشان
و یا مطل

که این‌ها تو را قهرمان میک‌ند

روانِ تو را شادمان میک‌ند

اگر کرد شخصی سؤال از کلاج

ش هاج و واج!
نمانی تو در پاسخ

ش
و سوم گرفتارِ گوشی نبا

ش
تَ تخُمِ سُستی نپا

تِ مُخ
به دش

ت
ت اس

س که چسبیده به تبَلِ
هر ‌آن ک

ت!
ت اس

در این زندگی مثلِ یک کتلِ

ندیده کسی کتُلتی را هنوز

که از خود دهد نکته‌ای را برُوز!

اگر غرق در گوشی و تبلتی

بدان در جهان کمتر از کتلتی!

و این بود جانم سه تا پندِ من

س بده دیگر آن قندِ من!
بیا پ

سه پند قند
 شروین سلیمانی



مصوبات شورای دانش‌آموزی
۱. استعدادهای دانش‌آموزان کشف شود و 

از آن‌ها به بهترین شکل استفاده شود.
۲. از همۀ دانش‌آموزان برای اینکه زحمت 
در بره...«نذارید این استعداد »بگیریدش! میک‌شند و به مدرسه می‌آیند قدردانی شود.

صددرصد تضمینی!توسط استادبزرگ »مدرسه پاره وقت«.  آموزش صخره‌نوردی و بندبازی 

 روح‌الله احمدی
 تصويرگر: نگین نقیه
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1. تارهايي كه در ناحية حنجره قرار دارند 
و بر اثر مرتعش شدن صدا توليد مي‌كنند. 

يك پنجم را مي‌گويند.
2. كاميونت. پاسخ منفي. 

دشمن دانا بهتر از دوست ..... .تازه.
3. پرنده‌اي كه چكش مي‌زند. 

پدر زال و جد رستم پهلوان.
4. دام. پوشاك. يگانه و بي‌نظير.

5. از به هم پيوستن چند چشمه به وجود 
مي‌آيد. شادي. صداي برگ‌هاي پاييزي.

6. قسمتي از پا. خاك آغشته به آب. در جاده‌ها موجب كاهش ديد مي‌شود.
7. نام قهرمان شاهنامة فردوسي. مرتفع‌ترين قله در رشته كوه زاگرس.

8. يكي از اقوام اصيل ايراني. يكي از حروف الفبا. قيمت به زبان فرنگي. بر اثر حركت كردن هوا به وجود مي‌آيد.
9. تشكيل يك سانتي‌متر آن صدها سال طول مي‌كشد. يكي از اركان نماز. يكي از رودهاي اروپا.

10. توانايي. يكي از حروف  انگليسي.
11. الفباي موسيقي. بزرگ زادگان. يكي از اعضاي بدن كه كوچك و بزرگ دارد.

12. عدد شش به زبان يوناني. پيامبر.
13. صد متر مربع. حسد. صريح. نوعي سبك موسيقي.

14. كاري كه توسط دست انجام مي‌گيرد. ماده‌اي ژله‌اي 
كه فضاي پشت عدسي چشم را پر مي‌كند. كاهش.

 عمـــودي
موجب  را  گازها  اين  مي‌گويند.  را  نوسانات  تعداد   .1

افزايش دماي كرة زمين مي‌شوند.
2. ضمير اشاره به دور. آدم بي‌مزه و ننُر را مي‌گويند. 

چيزي كه حركتش را از سمت راست شروع كند.
3. مسئوليت يك دهستان با او است. پوشاكي كه هم مرد 

و هم زن مي‌پوشد.
ماه  هر  وام  پرداخت  براي  عربي.  زبان  در  اينجا   .4

مي‌پردازيم. ريسمان.
باستاني مصر قديم. غارت كردن. پوشش  آثار  از   .5

قيمتي برخي از حيوانات.
6. براي تقويت استخوان‌ها اين كاني لازم است. سه بار 

ضرب عدد در خودش را مي‌گويند. عناد و يكدندگي.
7. نام يكي از درختان. نام يك كشور كه نوعي گاز هم به 

همين نام وجود دارد.
8. نياز جسمي يا رواني به نگهداري يا داشتن كسي يا 

چيزي. ساختمان بلند مرتبه.
9. اگر حرف آخر درست بود ، معني مرطوب را مي‌داد. 

وقتي چيزي را به كمك يكديگر تهيه مي‌كنم.
10. نوعي گل. اين قدرت در بعضي از پرندگان بسيار 

بالاست.
11. نوعي كشتي جنگي. شير در زبان عربي.

12. ميزان سرعت يك جسم نسبت به سرعت صوت را با اين عدد نشان مي‌دهند. جمع 
بناها و ساختمان‌ها را مي‌گويند. اتومبيل را بلند مي‌كند.

13. ضمير اول شخص مفرد. خدمتكاران خاص را مي‌گويند. يكي از ضميرها. 
يكي از سوره‌هاي قرآن كريم.

14. دانش‌و‌علم. يكي از ورزش‌ها. طلا.
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در طرح هدایت تحصیلی با چه 
کسانی سروکار خواهید داشت؟

طرح هدایت تحصیلی یعنی همۀ عِزّوجِززدنی که در 
نهایت تبدیل می‌شود به کی برگۀ آ چهار  چيزي شبيه  
گواهي نامة  ســه سالة تحصيلي . مواد لازم برای تهیۀ 
این نامۀ اعمال عبارت‌اند از نظر اولیا، نظر چند نفر معلم 
و مشاور، نظر خودتان و همچنین نتایجی که از آزمون 
استعدادیابی به دست آورده‌اید. جزئی‌تر بخواهم توضیح 

بدهم می‌شود این:

ـ نظر اولیا: 5 پیمانه  ـ نظر دانش‌آموز: 10 پیمانه
 ـپیشینۀ تحصیلی: 35    پیمانه  ـنظر معلم: 10 پیمانه  

ـ نظر مشاور: 10 پیمانه ـ نتیجۀ آزمون: 50 پیمانه 

 در پاسخ به »خب که چی؟ این‌ها رو که خود مدرسه 
هم به‌مون می‌گفت« لازم است عصای موسی خودم را 

درآورده و تمام ریسمان‌هایتان را قورت بدهم!
در این صفحه ما مورد به مورد ســراغ هرکدام از 
این گزینه‌ها می‌رویم و مثلاً به این نتیجه می‌رسیم که 
چطور آزمون بهتری بدهیم؛ اگر مشاورمان با قیافۀ ما 
حال نمیک‌ند چهک‌ار کنیم؛ چطور رضایت معلم محبوبمان 
را جلب کنیم و چطور بر سر انتخاب رشته، با خانواده به 
تفاهم نسبی برسیم که ماهیانه‌مان قطع نشود. متأسفانه 
تنها موردی که هیچ کاری برایش نمی‌توان کرد همان 

پیشینۀ تحصیلی است که البته غصه نخورید؛ 
ما ۸۵ نمره در اختیار داریم و پیشــینۀ 
تحصیلی فقط ۳۵ نمره است. تکلیفمان 
را که با رشته روشن کنیم تا آخر سال 

وقت داریم سرنوشتمان را تغییر دهیم؛ 
مهم انتخاب است.

معرفی صفحه
این صفحه قرار اســت دربارۀ انتخاب 
رشتۀ تحصیلی باشد؛ همین ریاضی، تجربی، 
انسانی، فنی‌وحرفه‌ای، کار و دانش و این حرف‌ها. 
به‌اندازۀ ســه بــار شــرکت‌کردنم در کنکور )در 
رشته‌های مختلف( و به‌اندازۀ شغل‌های از شیر مرغ 
تا جان آدمیزادطوری که پشتِ‌سر گذاشته‌ام حق 
دارید به من اعتماد کنید. هنوز آن‌قدر پیر نشده‌ام 
که درکتان نکنم، اما می‌دانم شما در هرحال مرا یک 
پیر فرتوت در نظر می‌گیرید؛ بنابراین تصمیم گرفتم 
خودتان بگویید فازتان برای انتخاب یک رشــته و 

کنارگذاشتن پنج رشتۀ دیگر چیست؟
ایــن هدفِ صفحۀ ما بود؛ امــا چون یک دهه 
هشتادی اصیل را درشبكه‌هاي مجازي پیدا می‌کنند 
نه وسط صفحه‌های مجلۀ رشد نوجوان، مجبور شدم 
مطالب این شماره را دست‌تنها پر کنم تا از شمارۀ 
بعد به مدارس و هنرســتان‌های شما بیایم بلکه 
بفهمیم سرنوشت رشته‌های مختلف چیست و در 

آزمون هدایت تحصیلی دقیقاً چه‌کار می‌کنید؟
حس شمارا می‌فهمم. حتی خود من هم همین 
حالا که این متن را می‌نویسم، لپ‌تاپ روی پا، زیر 
پتو دراز کشــیده‌ام و به این موضوع فکر می‌کنم 
کاش  امتحــان هدايت تحصيلي وجود نداشــت،   
شما نیازی به راهنمایی نداشتید و من می‌خوابیدم. 
با این وجود، موضوع هدايت تحصيلي  براي شــما 
امر مهمي اســت و من »الهۀ انتخاب رشتة« مجلۀ 
رشد نوجوان شده‌ام تا شما را  از خواب  بيدار كنم 
و به  مناسب‌ترين رشــته  راهنمايي کنم. به زبان 
خودمانی‌تر: ببینید اگر من از خواب خودم زده باشم، 
احتمالاً معنیش اینه که هیچ‌کس نباید بخوابه. بله. 

حسودیم می‌شه. این یه دستوره!

بخش
 اول

انتخـــاب 

بخش 
دوم

سرنوشت ساز
توضیحات تفصیلی دربارۀ فرایند

       »ترسناک« انتخاب رشته. یوها ها...
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بخش 
مکمل هاچهارم

به دورۀ نوجوانی خودم که 
فکر میک‌نم، انگار هزار قرن قبل 
بوده و به‌اندازۀ انقراض دایناســورها 
از آن دوره فاصلــه گرفتــه‌ام. آن لحظه‌ای که 
فنی‌وحرفه‌ای نرفتم، انسانی را کنار گذاشتم، ریاضی 
خواندم، از ریاضی انصراف دادم، کار کامپیوتری 
کردم، رفتم سراغ آتش‌نشانی و بعد هنر و آخرسر 
دوباره رشته انسانی و تریکبش با هنر و ارتباطات 
و این آش شله‌قلمکار فعلی. از دور که نگاه میک‌نی 
دلایل انتخابت خنده‌دار است. باید خیلی خودمانی 
بشــوم تا کی روز برایتان بنویسم مثلاً چرا رفتم 
آتش‌نشانی. هرچند آن زمان عاقلانه‌ترین کار بود!

ایرادی ندارد کــه راه‌های مختلف را تجربه 
کنید. در واقع، چه بخواهید چه نخواهید 
کلی انتخاب عجیب‌وغریب سر راهتان 
قرار دارد که کلک‌کیردن روی هرکدام 
کل الگوریتم زندگی را تغییر می‌دهد. 
اما مکمل‌ها کمک میک‌نند از آن 
تصویر فانتزی فاصله بگیریم و 
در میان برگه‌‌های کی رمان 
یا لابه‌لای پست‌های افرادی 
روزمره‌شــان  زندگی  از  که 
جزئیات  از  ســر  می‌نویسند، 

شغل و احوالاتشان دربیاوریم.
کتــاب، روزنامه، مجله، 
وبلاگ، ســایت و حرف‌زدن 
مستقیم با آدم‌ها، این مکمل‌ها 
را دســتک‌م نگیرید. ویتامین 
سی شاید ارگانکی نباشد؛ اما 
حداقل به‌اندازۀ خوردن ۲۰، ۳۰ 
تا پرتقال شــما را جلو می‌اندازد. ما 
فرصت ۲۰، ۳۰ بار زندگیک‌ردن را 

نداریم؛ پس، بیدار شو رفیق!

انتخاب رشــته در دبیرســتان 
مهم‌تر است یا در دانشگاه؟ اصلًا  
انتخاب  رشته مهم است یا شغل؟

 راســتش برای توضیح همین بخش 
حضور شــما خیلــی خیلی خیلــی ضروری 
می‌شود. دربارۀ شغل، اطلاعات ما بدک 
نیســت. دربارۀ رشــته‌‌های دانشگاهی 
»به‌دردبخورهای  بــا  کم‌وبیــش  هــم 
فارغ‌التحصیل‌شده از دانشگاه‌های مطرح ایران« 
مصاحبه‌های به‌دردبخوری کرده‌ایم. در آن مصاحبه‌ها کسی 
از کتاب‌های كمك آموزشــي كه روزی چند ساعت درس 
خوانده نمی‌گوید؛ شــما با تجربۀ واقعی شش سال زندگی 
دانشجوی پزشکی، وکالت، روانشناسی، داروسازی، هنر و... 
آشنا می‌شوید. با اسكن کد تصویری )QR-Code( امکان 
دسترسی به همۀ مصاحبه‌های شغلی و دانشگاهی وجود دارد. 
با وجود این، به نظر من دغدغۀ فعلی شما شغل نیست. اوضاع 
بازار کار ثانیه‌به‌ثانیه تغییر میک‌ند. بازار کار رشته‌ای که ما در 
سال ۹۲ قبول شده بودیم، ممکن است تا پیش از پایان دورۀ 

کارشناسی در سال ۹۶ اشباع شده باشد.
پــس چهک‌ار کنیم؟ به آینــده فکر نکنیم؟ 
راستش مسیر زندگی آن‌قدرها هم که به نظر 

می‌رســد هموار نیســت. روحیات ما تغییر 
میک‌ند. از دوســتانمان جدا می‌شویم. متوجه 
استعدادمان در کارهایی می‌شویم که هیچ‌وقت 
تا پیش از این انجامشــان نداده بودیم. رفتار 
خانواده تغییر میک‌ند و حساسیت‌هایشان کمتر 
و در مواردی بیشتر می‌شــود و هزاران اتفاق 

پیش‌بینی‌نشدنی دیگر. اما همۀ این‌ها یعنی بی‌خیال 
همه‌چیز بشویم؟ به‌هیچ‌وجه!

ما سعی میک‌نیم با طیف مناسبی از بچه‌هایی که روحیۀ 
متفاوتی دارند صحبت کنیم تا مشخص شود چه مسائل یا 
حتی موانعی برای هدایت تحصیلــی وجود دارد. کی بار با 
گروهی از بچه‌ها مصاحبه میک‌ردم. آن‌ها گفتند چون حوصله 
نداشتند، همۀ ســؤالات آزمون استعدادیابی را »شانسی« 
جواب داده‌اند. بی‌خیال! همین آزمون ساده حداقل تکلیف 
سه ســال از زندگی شما را مشخص میک‌ند. شما حیف 
هســتید، پس چرا الهۀ انتخاب رشــته را از خواب بیدار 

کرده‌اید؟
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ـ آقا، آقا، عموجان! بیدار شو... موقع نماز است.
با دست تکانش داد. ابوهاشم آهسته چشم باز کرد. خیلی خسته بود. تمام بدنش درد میک‌رد. 

با نالۀ کوتاه سر جایش نشست. دوست جوانش به زخم گوشۀ چشمش خیره شد؛ بعد دستمال نم‌دار 
را روی زخمش گذاشت. ابوهاشم باز ناله کرد.

ـ آخر این بی‌رحم‌ها از تو چه می‌خواهند که هر روز شکنجه‌ات میک‌نند؟ 
چه می‌خواهند؟ مگر نمی‌دانی؟ می‌گویند هم‌نشینی با فرزند پیامبر گناه و جرم بزرگی است. چون او 

دشمن خلیفه است و تو از او حمایت میک‌نی و با او آمدوشد داری. 
هر دو نماز صبح را خواندند. ابوهاشم روی تشُک کهنه‌اش نشست. 

دوســت جوانش هم دراز کشید و نگاهی به ابوهاشم کرد: »توی 
فکری عموجان! بگیر بخواب. دیشب که نتوانستی از درد بخوابی.«
ـ درفکر نامه‌ای هســتم که به مولایم امام‌حســن عسکری)ع( 

نوشته‌ام. نمی‌دانم چرا جوابش دیر شد.
ـ مگر چه نوشته بودی؟

ـ از شکنجه‌هایی که هر روز تحمل میک‌نم. از ایشان خواستم 
برای آزادی‌ام کاری بکند. دیگر توان تحمل این همه آزار را 
ندارم. می‌ترسم نامه به دستشان نرسیده باشد؛ آن وقت باید 

در این زندان زیر شکنجه‌های زندانبان‌های خلیفه بمیرم.
ـ نگران نباش. ان‌شاء‌الله که نامه‌ات به دستش رسیده.

پیرمرد روی تشــک دراز کشــید. نور آفتاب از دریچۀ 
کوچــک به داخل اتاق نمور می‌تابید. ســروصدای کی 
زندانی از اتاقک روبه‌رو می‌آمد. گویا با زندانبان جروبحث 
میک‌رد. زندانبانِ دیگر قفل در را باز کرد. ابوهاشم ترسید: 

»آه! نکند باز آمده‌اند مرا ببرند و شکنجه‌ام کنند!«
در با صدای خشکی باز شد. نگهبان ظرفی نان خشک و خرما 
جلوی در گذاشــت. نگاهی به پیرمرد و دوست جوانش کرد: 

»کدامتان ابوهاشم هستید؟«
ـ منم.

نگهبان نامه‌ای را به‌طرف او انداخت و گفت: »بگیر! نامه‌رسان 
همین الان آورد.«

در بسته شد. ابوهاشم دســت دراز کرد و نامه را برداشت. با 
خوشــحالی گفت : »خدا را شــکر. این نامــه از طرف مولایم 

امام‌حسن عسکری)ع( است.«
بعد نامه را باز کرد و خواند. دوست جوانش که برق شادی را در 

چشم‌های ابو هاشم می‌دید، کمی جلوتر رفت.
ـ چه شده عموجان؟ مثل این که خبر خوبی به تو رسیده!

ـ آری... مولایم خبر خوبی به من داده که می‌دانم همان طور خواهد شد.
ـ چه خبری؟

نامه
محمود پوروهاب

تصويرگر: طاهر شعباني
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ایشان نوشته‌اند: »تو امروز آزاد می‌شوی و نماز ظهرت را درخانه‌ات می‌خوانی.«
ـ راست می‌گویی؟ حتماً اودربارۀ آزادی‌ات با خلیفه صحبت کرده.

ـ نه، نه این‌طور نیست. مولایم هرگز به خلیفۀ ستمگر رو نمی‌زنند و از او چیزی نمی‌خواهند.
ـ پس چطور می‌گوید امروز آزاد می‌شوی؟

ـ ایشــان فقط از خدا کمک می‌گیرند. ای مرد جوان، مگر نمی‌دانی او فرزند رسول خدا و 
جانشین اوست؟ 

دوست جوانش لبخند زد وگفت: »عموجان نمی‌دانم چه می‌گویی ولی باورش سخت است. 
اگر او سفارشــت را به خلیفه نکرده، نباید امیدی به آزادی داشــته باشی. من با اینکه به 
امام‌حسن)ع( احترام می‌گذارم اما به علم غیب و دعایی که آدم را نجات بدهد باور ندارم.«

ابوهاشم گفت: »بعضی چیزها هست که تو نمی‌دانی. من امامم را خوب می‌شناسم. سال‌هاست 
که در محضر مولایم هستم. هرگز از ایشان دروغ نشنیده‌ام.« بعد لباس و وسایلش را جمع 

کرد و توی بقُچه ریخت.
ـ چهک‌ار میک‌نی عمو؟

ـ می‌بینی که دارم وسایلم را جمع میک‌نم. دیگر چیزی به آزادی‌ام نمانده.
دوستش خندید و گفت: »پیرمرد، با اینکه خیلی دوست دارم آزاد شوی ولی فکر میک‌نم داری اشتباه 
میک‌نی. خیلی ساده و خوش‌باوری! آن‌ها هر روز دارند شکنجه‌ات میک‌نند. طوری با تو رفتار میک‌نند 
انگار دشمن اصلی خلیفه هستی؛ بعد انتظار داری ‌کیدفعه بیایند و بگویند تو آزادی؟! نه من که باورم 

نمی شود؛ امام حتماً برای اینکه دلت را شاد کند و به تو امید بدهد، این‌ها را نوشته.«
ابوهاشم گفت: »دوست من، می‌دانم که باور نمیک‌نی؛ اما بدان امام ما هرگز با دروغ و نیرنگ 

امید نمی‌دهند. ایشان چیزهایی می‌دانند که ما نمی‌توانیم آن را بفهمیم.« 
دوستش ظرف نان و خرما را برداشت و گفت: »بیا کمی نان و خرما بخور و از 

این خیال‌های بیهوده دست بردار.« خودش لقمه‌ای گرفت و شروع کرد 
به خوردن. در همین موقع سروصداهایی در راهرو پیچید. قفل در صدا 
کرد و باز شد. سروکلۀّ رئیس زندان پیدا شد. رئیس زندان کمی به عمو 

هاشم نگاه کرد و گفت: »آزادی پیرمرد. وسایلت را جمع کن.«
ابوهاشم به دوستش نگاه کرد و لبخند زد. دوستش با تعجب به 
او و رئیس زندان نگاه کرد. اصلاً باورش نمی‌شــد. ابوهاشم از 

رئیس زندان پرسید: »آیا کسی برای آزادی من سفارش 
کرده است؟«

ـ هرگز! ایــن لطف خلیفه اســت. اگرچه خودم هم 
نمی‌دانم چرا خواست تو را آزاد کند.

رئیس زندان این را گفت و رفت. ابوهاشم از جا بلند 
شد و دوســت جوانش را در آغوش گرفت. دوستش 

گفت: »حق با تو بود. من اشــتباه میک‌ردم. او واقعاً 
جانشین شایستۀ پیامبر)ص( است. اگر او را دیدی 

بگو برای من هم دعا کند.« 

منابع :
1.مناقب آل ابی طالب »نوشتۀ ابن شهرآشوب«.

2.نگاهی به زندگی امام‌حسن عسکری)ع(»نوشتۀ 
محمدمحمدی اشتهاردی«. 

بيشتر بخوانيم
صداي بال جبرئيل
نام مجموعه: پنج تن

چاپ اول: 1396
ناشر: كتاب جمكران

مؤلف: محسن نعما
تلفن: 025-37253340

اصحاب كســا يا آل كســا عنواني است كه ما 
شيعيان براي حضرت محمد )ص(، امام علي)ع(، 
حضرت فاطمــه)س( و دو فرزند آنــان امامان 
حســن)ع( و حســين)ع( به كار مي‌بريم. از آنان 
بــه آل عبــا و پنــج تن نيــز تعبير مي‌شــود. 
كتــاب حاضر از مجموعه‌اي پنج جلدي اســت 
كــه به زندگي يكي از ايــن بزرگواران، يعني 
پيامبــر)ص(، اختصــاص دارد. داســتان تولد 
ايشــان، ماجراهايي از زندگــي آن حضرت و 
داســتان معراجشــان محتواي كتاب را شكل 

داده‌اند.
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رشتـه پلوبفرمائيد 

 يكي از پيازها را رنده کرده و به گوشت اضافه كن و حسابي ورز بده. )مراقب باش اشكت را به غذا اضافه نكني.( 
 نمك، فلفل، زردچوبه و کی قاشق چای‌خوری از دارچين را به مخلوط گوشت اضافه و خوب مخلوط كن. )بي‌خيال، 
دوباره ورز نده. یادت باشد کی قاشق دارچین را نگه داری.(  حالا كوفته‌هاي كوچك درست كن و در يك تابه بچين. در 
تابه بسته و شعله كم باشد. )اگر دلت خواست بيشتر بپزد، يك استكان آب به آن اضافه كن.(  برنج را به‌مدت1 تا 2 
ساعت در آب و نمك خيس كن. )مطمئنم قبلًا برنج را شسته‌اي.(  برنج را داخل قابلمۀ حاوي آب جوش بريز تا به‌مدت 
10 الي 15 دقيقه بجوشد. )زمان به نوع برنج بستگي دارد.(  در نيمۀ پخت برنج، رشته‌ها را اضافه كن. )رياضي براي اين 
وقت‌ها خوب است.(  كمي روغن كف قابلمه بريز و رشته‌پلو را اضافه كن. يك قاشق باقي‌ماندۀ دارچين را لابه‌لاي آن 
بپاش. )انتخاب جان جانان يعني ته‌ديگ با خودت: سيب‌زميني، نان يا هرچیزی که بخواهی(  كمي زعفران آبک‌رده روي 
برنج بريز. )زعفران گران است. زياد دست‌ودلبازي نكن.(  همين كه پلو بخار كرد، به آن كمي آب و روغن اضافه كن. 
)مواظب دستت باش. بخار داغ‌تر از آب جوش است.(  رشته‌پلو را در ظرف دلخواه بكش و با كشمش، زرشك، پيازداغ 

و هويج آن را تزيين كن. )اگر قيمت خلال پسته و بادام سر به فلك نگذاشته بود، مي‌توانستي از آن‌ها هم استفاده كني.(

رشته‌پلو يكي از غذاهاي اصيل ايراني است كه در شهرهاي مختلف ايران با روش‌هایی کم‌وبیش متفاوت‌ طبخ مي‌شود. 
در اردبيل، آذربايجان، كرمانشاه و مشهد همراه رشته‌پلو خورشت‌هاي مختلفي با استفاده از مرغ يا گوشت قرمز آماده 
مي‌كنند. گاهي هم با اضافه‌كردن كمي عدس پروتئين لازم را تأمين مي‌كنند. براي اينكه اين غذاي قديمي طبق ذائقه‌تان 

اشتهابرانگيز شود، چیزهای دیگری به آن اضافه کنید، از تزيينات این غذا در شهرهاي مختلف ايده بگيريد یا آن را 
با خورشت میل کنید.

مواد لازم:
 گوشت چرخ‌‌کرده مرغ و گوسفند: ۲۵۰ گرم   برنج: ۲ پيمانه   رشتۀ ‌پلويي: ۱۲۰ گرم  هويج 
)رشته‌رشته و تفت ‌داده‌شده (: ۱ عدد   زرشك )تفت داده‌شده(: ۱ قاشق غذاخوري   كشمش پلويي: 
۲ قاشق غذاخوري   زعفران: به مقدار لازم   دارچين: ۲ قاشق چای‌خوری   نمك و فلفل و زردچوبه: 

به مقدار لازم   پياز: ۱ عدد   پيازداغ: ۲ قاشق غذاخوري
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كنار غذايي مثل رشته‌پلو كه ممكن است چرب و پركالري باشد، مصرف سبزيجات تازه 
توصيه مي‌شود. اين سالاد با عطر و طعم منحصربه‌فرد خودش گزينۀ خوبي است.

سبز
دو

د ك
روش تهيه:سالا

 كدوها را با پوست‌كن، ورقه‌ورقه كن.   فلفل‌دلمه‌اي‌ها را نگيني خرد كن. 
  آب‌ليمو، روغن‌زيتون، پيازچه، نعنا و زيتون‌ها را با هم مخلوط كن و حسابي هم بزن. 

 سس آماده‌شده را در كف ظرف مناسب بريز.   كدوها را روي سس بچین. 
 گوجه‌فرنگي‌ها را دونيم كن و روي كدوها بگذار.   هنگام سرو، همۀ 

سبزيجات را مخلوط كن و از طعم متفاوت آن لذت ببر.

مواد لازم: 
   كدوسبز خام: ۵ عدد   فلفل‌دلمه‌اي سبز كوچك: ۱عدد   فلفل‌دلمه‌اي نارنجي كوچك: ۱ عدد  

 پيازچه: ۴ ساقه   نعناي تازه )خردشده(: ۲ قاشق غذاخوري   آب‌ليموي تازه: نصف ليمو  
 زيتون )ورقه‌ورقه شده(: ۲ قاشق غذاخوري   گوجه‌فرنگي گيلاسي: ۱۰ عدد

شماره 2• آبـان 1398
35 



ش(
مای
 آز
ای
 )آق
اده
لیز
د ع

حم
م

ـی
لمـ

 ع
ش

مای
کی لیــوانآز

ریختن کی نوشیدنی مانند آب در لیوان کاری است که هر روز انجام می‌دهیم، 
اما آیا می‌توانیم دود را هم مثل آب داخل کی لیوان بریزیم؟

مواد لازم:
A5  فویل آلومینیم در ابعاد کی برگۀ •

• مداد  • بطری خالی نوشانه  
• لیوان • کبریت

مراحل آزمایش:
شش یا هفت عددچوبک‌بریت را بردارید و مطابق شکل همراه با کی مداد 
روی لبۀ بالایی فویل قرار دهید، به‌طوری که سر گوگرددار چوبک‌‌بریت‌ها تا کنارۀ 

فویل حدود سه سانتی‌متر فاصله داشته باشد.
فویل را با دقت و به‌آرامی دور مداد و چوبک‌بریت‌ها بپیچید. سپس قسمت 
بالایی فویل را به‌آرامی بپیچانید تا بسته شود. هنگام انجام‌دادن این کار دقت 
کنید که فشار و میزان پیچش به‌اندازه باشد، چون اگر خیلی زیاد و محکم فویل را 
بپیچانید، باعث پارگی فویل می‌شود و اگر خیلی آرام و کم بپیچید، قسمت بالایی 

فویل به‌خوبی بسته نمی شود.
قسمت بالایی لولۀ فویل را از محلی که چوبک‌بریت‌ها قرار گرفته‌اند محکم 

بگیرید و مداد را به‌آرامی از آن خارج کنید.
انتهای لولۀ فویل را مطابق شکل به‌اندازۀ حدود سه سانتی‌متر داخل بطری 

خالی نوشابه قرار دهید و پایین‌ترین نقطۀ آن را با دو انگشت به‌آرامی بگیرید.
قرارگیری  )محل  فویل  لولۀ  بالایی  قسمت  و  کرده  روشن  را  فندک 
سرچوبک‌بریت‌ها( را گرم کنید. پس از چند ثانیه چوبک‌بریت‌ها شعله‌ور شده و 

دود سفیدرنگی وارد بطری می‌شود.
لولۀ فویل را از بطری خارج کنید و درب بطری را ببندید. شما می‌توانید برای 
تهیۀ دود بیشتر و البته غلیظ‌تر به‌جای کی لولۀ فویل دودزا، چند لوله را از قبل 

آماده کرده و دود تمام لوله‌های فویل را در کی بطری جمع کنید.
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به‌‌جای ریختن دود در لیوان، چهک‌ار جالب دیگری می‌توانید با این دود انجام دهید؟ 
از دود سفید و زیبایی که در این آزمایش تهیه کرده‌اید و بازی خلاقانۀ خود با آن ،فیلم 
کوتاهی بسازید و آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی به شمارۀ 3000899596برای ما 

ارسال کنید، ما به بهترین فیلم‌های ارسالی جایزه می‌دهیم.  با هم ببینیم:

در این فیلم کوتاه، مراحل تهیۀ کی لیوان دود را با هم می‌بینیم. برای مشاهدۀ این فیلم، می‌توانید از نشانی 
اینترنتی کوتاه‌شدۀ آن استفاده کنید یا کد تصویری )QR-Code( کنار فیلم را با گوشی‌های هوشمند بخوانید. برای 

این کار می‌توانید از کی نرم‌افزار رایگان مانند QR Code Reader یا QR Code Scanner استفاده کنید.

تذکر: 
نوشیدن یا تنفس این دود 

برای سلامتی مضر است. پیشنهاد 
می‌کنم دربارۀ علت آن تحقیق 

کنید.

مسابقة ویژه

صندوق سؤالات:
• حتما مشاهده کرده‌اید که وقتی چوبک‌بریت را خاموش 
میک‌نید دود سفید آن به‌سمت بالا حرکت میک‌ند، اما در این 
آزمایش دود سفیدحاصل از سوختن چوبک‌بریت در بطری ما 
جمع می‌شود و نه‌تنها به‌سمت بالا حرکت نمیک‌ند، بلکه وقتی 
بطری را خم میک‌نیم داخل لیوان می‌ریزد! به‌نظر شما علت این 

تفاوت چیست؟
• تحقیق کنید که از سوختن گوگرد سر چوب کبریت چه موادی 
حاصل می‌شود، به‌نظر شما دود سفید ما کدام کی از این مواد است؟

• وقتی بطری پر از دود سفید است، مقدار کمی آب مقطر 
)حدود ۵۰ سی‌سی( را به‌آرامی داخل بطری کرده و درب بطری 
را ببندید. بطری را آن‌قدر تکان دهید تا تمام دود سفید در آب 

حل شود. چه تغییری در آب داخل بطری مشاهده میک‌نید؟
• آب حاصل از آزمایش قبل را در کی بشِر بریزید و کی 
کاغذ ترنسل را داخل این آب قرار دهید، چه‌چیزی مشاهده 

میک‌نید؟
• با تجربه‌ای که از این آزمایش به دست آوردید، دربارۀ 

علت باران‌های اسیدی و آثار مخرب آن تحقیق کنید.

لازم نیست خیلی صبر کنید؛ در بطری را 
باز کنید و این بار به‌جای نوشابه، دود را داخل 
لیوان بریزید و از نمایش زیبای آن لذت ببرید.

6
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1
ذهن نرمش

آيا مي‌توانيد با تغيير دادن محل فقط چهار 
چوب كبريت سه مثلث متساوي‌الاضلاع تشكيل 

دهيد؟

عدد  سؤال  علامت  جاي  مي‌توانيد  آيا 
ساير  بين  روابط  بزنيد؟  حدس  را  مناسب 

عددها در رديف‌هاي بالايي مي‌تواند شما را براي 
يافتن عدد درست كمك كند.

الف(9    ب(4     ج(5      د(6

آيا مي‌توانيد خانه‌هاي خالي اين مربع را 
با پنج نوع رنگ سفيد، آبي، قرمز، زرد و سبز 

طوري رنگ آميزي كنيد كه هيچ كدام از اين رنگ‌ها 
در ستون افقي، عمودي و مايل تكرار نشده باشند. اما از 

مجموع شانزده  خانة خالي چهار مربع آبي، سه مربع قرمز، سه 
مربع سفيد، سه مربع سبز و سه مربع بايد زرد باشند
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مسابقه 
نوجوان باهوش
مهلت ارسال تا 
پايان اسفندماه

معما:
كوهنوردي براي رسيدن به قلة يك 

كوه بايد مسافتي صد كيلومتري را طي كند. 
مسير بسيار شيبدار است و او هر روز مي‌تواند 

2 كيلومتر طي كند و با غروب آفتاب استراحت 
مي‌كند. اما شب‌ها به دليل شيب مسير و در حالي 

كه خواب است يك كيلومتر به پايين سر مي‌خورد. آيا 
مي‌توانيد حدس بزنيد كه اين كوهنورد 

پس از طي كردن چند روز مي‌تواند 
خودش را به قلة كوه برساند.

آيا مي‌توانيد جاي خالي علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنيد؟

ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد 
قرار دهيد كه هر رقم در سطرها و ستون‌ها و 

مربع‌هاي كوچك 3×3 فقط يك بار ديده شود.

زير  شكل‌هاي  از  كدام  هر  عددي  ارزش 
عددي  ارزش  جمع  حاصل  كنيد.  محاسبه  را 

شكل‌هاي هر ستون و هر رديف نوشته شده است.
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نوجوانیم در نقش دانش‌آموز
واقعیت این است همۀ هم‌سن‌وسالان شما، فارغ از اینکه دانش‌آموزند، 
نوجوانانی پرُشور و پر از آرزو و هدف هستند. حال این نوجوان، در نقش 
دانش‌آموز قرار گرفته است و تحصیل میک‌ند. ماجرا این است نوجوان یا 
دانش‌آموز، برای زندگی پیش رویش آماده می‌شود و در طول این مسیر، 
باید نقش دانش‌آموزبودن را هم به‌درستی ایفا کند و از پسش بربیاید. 
او باید به این موضوع فکر کند که در آینده نقش‌هایی خواهد داشت 
که باید در آن نقش‌ها موفق عمل کند؛ بنابراین لازم است دانش‌آموز 

سختکوشی هم باشد و با جدیت درس بخواند. 

اصلًا دانش‌آموز خوب یعنی چه؟
خوب  درسش  فقط  که  نیست  دانش‌آموزی  خوب  دانش‌آموز 
باشد. ت‌کبعُدی‌بودن هیچ‌وقت به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد و اگر فقط 
نمره‌هایتان عالی باشد و شاگرد ممتاز کلاستان باشید، برای زندگی آماده 
نمی‌شوید. اگر فقط به ریاضی و علوم فکر کنید، در آینده هم فقط کسی 
هستید که در تحصیلش موفق است و در نهایت می‌تواند در کی دانشگاه 
خوب درس بخواند و تحصیلات خوبی داشته باشد، اما از باقی جنبه‌های 
مهم زندگی جا مانده است. پس سعی کنید که در کنار درس‌خواندن، 

فعالیت‌های مفید دیگری هم داشته باشید. 

روز تو اده
لیز

انع
س خ

رگ
ن

روز دانش‌آموز است؛ واقعاً دانش‌آموز خوب چه ویژگی‌هایی 
دارد؟ من، نوجوان، کی دانش‌آموز هم هستم

تا حالا به نقش مهم دانش‌آموزبودن در جامعه فکر کرده‌اید؟ می‌دانســتید که شما هم مثل 
خیلی از آدم‌ها که عنوان و سمت و مسئولیت خاصی دارند، یک عنوان خاص به نام دانش‌آموز 
دارید؟ اصلاً چقدر به این موضوع فکر کرده‌اید که وظیفۀ دانش‌آموز چیست؟ شما به‌عنوان یک 
دانش‌آموز، کجای این جهان ایستاده‌اید و به دنیا چطوری نگاه می‌کنید؟ همۀ این‌ها موضوعاتی 
است که ذهن خیلی از دانش‌آموزان را درگیر کرده است و ما روز دانش‌آموز را بهترین فرصت 
برای حل بخش کوچکی از این دغدغۀ فکری دانستیم. برای همین، به سراغ سعید بی‌نیاز، روانشناس 

خانواده، رفتیم و از او دربارۀ همین دغدغه‌ها پرسیدیم و اتفاقاً جواب‌های دقیق و جالبی هم گرفتیم.

شماره 2• آبـان 1398
40 



حالا قراراست 
ک‌اره شوم؟ چه

درست است که نوجوانی دورۀ تصمیم‌ و شناخت 
نوجوان نظرات مختلفی  این است که  واقعیت  اما  است 

دربارۀ شغل آینده‌اش دارد ولی نباید خیلی روی آن‌ها تعصب 
داشته باشد؛ چون به‌مرور زمان ممکن است نظراتش تغییر کند. 

نوجوانان که بزرگ‌تر می‌شوند، در سال‌های بعد و در دورۀ‌ دبیرستان 
با رشته‌های جدیدی آشنا می‌شوند که ممکن است به آن‌ها علاقه پیدا 
کنند، اما به هر حال در این دوره، باید برای خودشان تصویری کلی 
از آینده‌ای که دوست دارند بکشند و سعی کنند که دربارۀ این 

هدف و علاقه، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنند. کتاب‌خواندن، 
پرس‌وجوکردن از آدم‌های مطلع و تحقیقک‌ردن می‌تواند به 

دانش‌آموزان کمک کند شغل احتمالی آینده‌شان 
را انتخاب کنند. 

در مسیر دانش‌آموزبودن
تشکیل  باشد،  داشته  مناسبی  شغل  بتواند  باید  کسی  هر 
خانواده بدهد و انسان خوبی باشد و رسیدن به این هدف‌ها، با فقط 
درس‌خواندن محقق نمی‌شود. به‌نظر من بهتر است نوجوان که در 
جامعه نقش دانش‌آموز هم دارد، در کنار درس‌خواندن که کار مهمی 
است و می‌تواند در بهترشدن وضعیت زندگی او تأثیر بگذارد، ارتباط 
مؤثر با دیگران را یاد بگیرد، خودش را بشناسد، بداند که از زندگی 
چه می‌خواهد، خلاق و ایده‌پرداز باشد. دانش‌آموز باید یاد بگیرد که 
اول موضوعات پیرامونش را بررسی کرده به آن‌ها فکر کند و بعد 
تصمیم بگیرد و عمل کند. ممکن است کسی که بهترین نمره‌ها را 

می‌گیرد، شیوۀ فکرکردن دربارۀ مسائل را یاد نگرفته باشد. 

قدر طلایت را بدان
دوره،  این  در  است.  تفکر  طلایی  زمان  دانش‌آموزی،  دورۀ 
دانش‌آموز باید بتواند با اندیشیدن، تا حد زیادی از پس رفع مشکلات 
خودش بربیاید و مسائل متناسب با سن خودش را به‌تنهایی حل کند. 
او باید بتواند که برای انجام‌دادن کارها به خانواده و معلم و دوستانش 
وابسته نباشد؛ البته کم‌کگرفتن از اطرافیان با وابسته‌بودن تفاوت 
دارد. او باید بتواند نظر بدهد و عقیدۀ خاص خودش را داشته باشد. 
اگر این‌طور باشد، همۀ اطرافیان به‌ویژه معلم‌ها و خانواده‌ می‌توانند به 
او اعتماد کنند و نظراتش را بپذیرند. در واقع این‌ها‌ ویژگی‌های کی 

نوجوان سیزده چهارده‌ساله است که از قضا دانش‌آموز هم هست. 
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آرزوهایت را به هدف تبدیل کن
همۀ دانش‌آموزان تا زمانی که کنکور بدهند وقت دارند که 
تحقیق و جست‌وجو کنند و آرزوهایشان را بشناسند و آن‌ها را 

به هدف تبدیل کنند. حتماً می‌دانید که آرزو آن چیزی 
است که در دنیای خیالی به آن فکر میک‌نیم و 

دسترس‌ناپذیر است اما هدف، چیزی در 
دسترس است و در واقعیت وجود دارد. 
پس همۀ دانش‌آموزان باید بتوانند که با 
شناخت کافی و تلاش، آرزوهایشان را 

به هدف تبدیل کنند.

به تصمیمت فرصت بده
این روزها می‌بینم که همۀ بچه‌درس‌خوان‌ها می‌خواهند پزشک شوند، اما فکر میک‌نم این نوعی جوگیری 
اجتماعی است. دلیل نمی‌شود که همۀ درس‌خوان‌ها پزشک، همۀ ماجراجوها خلبان و همۀ علاقه‌مندان به ماه 
و ستاره فضانورد بشوند. درست است که این‌ها شغل‌های مهم و خوبی هستند اما باید دربارۀ انتخاب آن‌ها 
خیلی فکر کنیم و البته برایش تلاش کنیم. همین حالا اگر از هر ده دانش‌آموز بپرسی که می‌خواهی چهک‌اره 

شوی، می‌گوید می‌خواهم دکتر بشوم. اما واقعاً این شغل را می‌خواهد؟ به‌نظر من بهتر است که اول از همه 
دربارۀ شغل پزشکی تحقیق کند و حتی اگر می‌‌تواند برود و آن را از نزدکی ببیند. این از نزدکی دیدن 
باعث می‌شود که بفهمیم که شغل مدنظرمان پردردسر است، مسئولیت دارد، درس‌های سختی دارد، 

ارتباط با بیمار دارد و این‌ها واقعیت‌هایی است که هر دانش‌آموزی باید به‌دنبال آن برود 
و با چشم باز و آگاهانه، دربارۀ شغل آینده‌اش تصمیم بگیرد و آن را انتخاب کند. 

کی ویکل وفادار
علی‌رضا کی نوجوان پانزده‌ساله است و در کلاس نهم درس می‌خواند. او می‌خواهد ویکل شود و از همین 
حالا هم عاشق فیلم‌هایی است که در فضای دادگاه و محاکمه فیلم‌برداری شده است و موضوعات حقوقی دارد. 

البته اینکه عموی علی‌رضا هم کی ویکل موفق است، در انتخاب او بی‌تأثیر نیست : 
»اینکه می‌دیدم عمویم ویکل است و از حق آدم‌ها دفاع میک‌ند، من را به این شغل علاقه‌مند کرد. حالا هم 

درس می‌خوانم تا بتوانم به آرزوی بچگی‌هایم برسم و ویکل بشوم.« 

ـی عنی از بچگی تا حالا، تصمیمت برای وکیل‌شدن عوض نشده است؟
»شاید قدیم‌ترها با تفکرات بچه‌گانه می‌گفتم می‌خواهم ویکل بشوم، اما الان که تمام سختی‌هایش را می‌دانم هم باز 

هدفم همان است. آن‌قدر این کار را دوست دارم که امیدوارم تا چند سال دیگر نظرم عوض نشود.«
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ج 1: چوب كبريت‌هاي شماره 2و4و5و6 كه 
مطابق تصوير نشان داه شده‌اند

1 11 10

12 9

3

7 8

4 6

2 5

ج 2: گزينة )د( عدد درست است.)6(
با نگاه كردن به رديف عددها متوجه مي‌شويد 
كه عدد مركزي معادل نصف حاصل جمع 
عددهاي دايره‌هاي طرفين عدد مركزي است.

ج3 : 

ج4: عدد8 . در هر دو دياگرام بالا عدد 
مركزي ميانگين عددهاي بيروني است. 

بنابراين
7+8+9+7+8+9=48              

48÷6=8                                     
9     6  ج 5:                8   

  5     2    7  
  3     4    1  

  3     4    1  
  6     9    8  
  5     2    7  

  5     2    7  
  3     4    1  
  6     9    8  

  8     6    9  
  4     3    5  
  1     7    2  

  1     7    3  
  8     6    2  
  9     5    4  

  4     5    2  
  1     7    9  
  8     6    3  

  2     8    6  
  9     5    3  
  7     1    4  

  4     1    9  
  7     8    6  
  2     3    5  

  7     3    5  
  2     1    4  
  9     8    6  

ج 6: 
6 =   
5 =          
4 =    
3 =     

جواب سرگرمي
درس و درس و درس

مبینا اما هنوز تصمیمی برای آینده‌اش نگرفته 
است و درس می‌خواند تا معدلش خوب باشد. فعلًا 
این همان ‌چیزی است که مبینا برایش تلاش میک‌ند: 
»به‌قول پدر و مادرم، من امروز کاری مهم‌تر از 
درس خواندن ندارم؛ نه مسئولیتی روی دوشم است و 
نه وظیفه‌ای در برابر کسی یا چیزی دارم. برای همین 
و می‌خواهم  است  همۀ هم‌‌وغم من درس‌خواندن 
نمره‌های عالی بگیرم. من فکر میک‌نم اگر بتوانم 
در درسم موفق باشم، می‌توانم به هرچیزی که دلم 

می‌خواهد برسم. 
ـ خب چه شغلی را دوست داری؟ 

»هنوز خیلی به آن فکر نکرده‌ام اما نویسنده، 
محقق و معلم شغل‌هایی است که دوست دارم و گاهی 

آینده‌ام را در این شغل‌ها تصور میک‌نم.«

بيشتر بخوانيم
خوراكي‌هاي سبز

نام مجموعه: دوستدار زمین باشیم
چاپ اول سال: 1396

ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
مؤلف: گاسمن گیلیان

مترجم: عباس زندباف
تلفن:021-88505055

در دنیای امروز، مشــکلات زیست‌محیطی بســیاری وجود دارد که با 
کمــی تدبیر و رعایــت می‌توان آن‌ها را تا حــدودی حل کرد. در اين 
كتاب كه مجموعه‌ای چندجلدی با نام دوســتدار زمین باشیم است، 
خوراکی‌های ســبز معرفی شــده‌اند. چیســتی محصولات کشاورزی 
ارگانکی، اســتفاده از محصولات محلی، سبزپروربودن و اهل تعاون 

باشیم از جمله مطالب کتاب هستند.
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دورهمي ورزشي
بیشتر ما بسیاری از قهرمانان ورزشی را به‌خوبی می شناسیم. اما بسیاری 

از افراد بدون اینکه مدالی گرفته باشــند، نام خود را در ورزش جهان 

ثبت کرده‌اند. راستی چگونه؟

مســابقات  که  روزهایی 
ورزشی برگزار نمی‌شد

          اهمیت ورزش در صلح و دوستی

   مردی که ناامید نشد
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همیشه وقتی گرسنه یا تشنه هستید، به‌دنبال 
کی خوراکی، نوشــیدنی یا غذا می‌گردید که با 
خوردن آن، گرســنگی‌تان را برطرف کنید. اما 
اشتباه است که هنگام گرســنگی هرچیزی را 
بخورید. راســتی می‌دانید وقتی معده‌تان خالی 

است، چه چیزهایی را نباید بخورید؟
ماست: بهترین زمان خوردن ماست، قبل از 
خواب است تا در مدتی که خوابید، مواد داخل 
ماست، به هضم بهتر غذایی که خورده‌اید کمک 
کنند. اما اگر با شکم خالی ماست بخورید، همان 
مواد داخل ماست، باکتری‌های مفیدی را که در 

روده وجود دارند، نابود میک‌ند.
گوجه‌فرنگــی: با توجه به موادی که درون 
گوجه فرنگی وجود دارد، این مواد به‌راحتی می 
تواند با اسید داخل معده واکنش دهد و سبب 
زخم معده شــود. به همین دلیل تا می‌توانید 
گوجه‌فرنگی بخورید اما با شکم خالی این کار 

تلاش‌هایی که نتیجه داد

مردانی بزرگ در ورزش ایران

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند»کی 
دست صدا ندارد«. حالا با خواندن 
این مطلب، باز هم به این ضرب‌المثل 
دلسرد نشد و هدف‌های خود را فراموش نکرد. حتی می‌توان هر کاری را انجــام داد؟ فقط باید اعتقاد دارید یا اینکه می‌دانید با تلاش 

اگر سال‌ها طول بکشد.

مواظب شکم خالی خود باشید !
اســت صبح وارد شکم خالی شما نشود. پرتقال 
اســید زیــادی دارد و ورود آن به معدۀ خالی، 
به‌شــدت وضعیت معده‌تان را به هم می‌ریزد 
تا جایی که ممکن اســت حالتان به هم بخورد. 
گلابی هم با وجود شیرین‌بودن می‌تواند همین اثر 
را روی معده بگذارد و به آن آســیب بزند. موز 
هم مقدار زیادی منیزیم دارد که برای بدن مفید 
است اما مصرف آن با شکم خالی، مقدار منیزیم 
و کلسیم بدن را به هم می‌ریزد که این موضوع 

روی قلب، اثر منفی می‌گذارد.
شکر و شــکلات: وقتی مواد قندی مصرف 
میک‌نیم، بدنمان انسولین تولید میک‌ند تا میزان 
قند بدن تنظیم شده و ناگهان افزایش نیابد. اما 
وقتی شــکم خالی است، بدن نمی‌تواند انسولین 
کافی تولید کند و قند بدن به‌طور ناگهانی افزایش 
میی‌ابد. ایــن موضوع حتی بر قدرت بینایی اثر 

منفی می‌گذارد.

را نکنید.
خیار و ســیزیجات: خیار و دیگر سبزیجات 
ماده‌ای به نام »آمینواسید« دارند. اگر این ماده 
وارد معده خالی شما شود، می‌تواند موجب نفخ 
و درد شکم شــود؛ پس خیار و سبزی هم زیاد 

بخورید اما با شکم پر.
نوشیدنی‌های ســرد: تا به حال فکر کرده‌اید 
که چرا در هنگام صبحانه چای گرم می‌خوریم 
یا در ماه رمضان در هنــگام افطار، آب جوش 
می‌نوشیم؟ در گذشــته‌ها، مردم ماده‌ای به نام 
»نی‌نــی پرارین« را نمی‌شــناختند اما با تجربه 
دریافته بودنــد که نی‌نی پراریــن موجود در 
نوشیدنی‌های سرد باعث انقباض روده و بیماری 
دستگاه گوارش می‌شود. پس نوشیدنی‌های سرد 
را بعــد از ورزش و غذا یا در میانۀ روز مصرف 

کنید، نه صبح و با شکم خالی.
مــوز، پرتقال و گلابی: برخی میوه‌ها هم بهتر 

شماره 2• آبـان 1398
45 



لی
سو

ا ر
ند

سي
ما
 سل
سام

ر: 
رگ
صوي

ت
ــنا

شـ
ن آ

مــا
ر

‌‌ حرف‌زدن از اتفاق‌های بزرگ و مهم همیشه جذاب است، اما شاید خیلی 
جذاب‌تر شود اگر آن اتفاق بزرگ را از نگاه پرُشور و سرخوشِ چند نوجوان ببینیم. 

دربارۀ موضوع کتاب  بچه‌های کارون نوشتۀ احمد دهقان صحبت میک‌نم. حتماً 
دربارۀ خرمشهر و ماجرای اشغال آن شهر در زمان جنگ و سپس آزادسازی‌اش 
چیزهایی شنیده‌اید. فکر کنید در خانه‌تان نشسته‌اید، بعد کی عده بیایند و خانه 
که هیچ، شهرتان را هم بگیرند! چهک‌ار میک‌نید؟ شاید همان کاری که ناصر، 
شخصیت اصلی این رمان، و دوستانش کردند؛ نوجوان‌هایی که شاید توی خواب 

هم نمی‌دیدند وارد چنین کارزار بزرگی ‌شوند. 
ناصر قصۀ خود از روزهای جنگ و اشغال خرمشهر را روایت میک‌ند. او 
در پایگاهی کنارِ کارون مشغول فعالیت است و داستان جذاب خود را تعریف 
میک‌ند؛ همان‌‌طوری که کی نوجوان می‌تواند بگوید. همۀ نوجوان‌ها پر از شور‌وشوق 
و عاشقی‌ هستند؛ حالا گیریم که وسطِ جنگ باشند و کی خمپاره هم بخورد بغلِ 
گوششان. این دلیل نمی‌شود که بعدش نروند پیِ شیطنت‌های شیرینشان، مثلاً سرِ 
چند کمپوت گیلاس دست به عملیات شبانه نزنند؛ بقیه‌اش را خودتان می‌خوانید. 
این شیطنت‌ها و طنزی که در کتاب وجود دارد، شما را مشتاق میک‌ند تا پایان 
داستان با شخصیت‌ها همراه باشید. شخصیت‌هایی که گاهی فکر میک‌نید 
می‌شناسیدشان و درست مثلِ آدم‌های واقعی‌اند؛ مثلِ ناصر و مادرش که 
همدیگر را خیلی دوست دارند یا یدی‌چاقالو که غذا پخش میک‌ند بینِ 
رزمنده‌ها یا حتی عبدل. اما این عبدل ماجرایش از همه جذاب‌تر 
است، هی کتاب را ورق می‌زنید تا سر از قصه‌اش دربیاورید و 
بدانید آخرش چه می‌شود. تا صفحۀ آخر کتاب، چیزی هم از 

این جذابیت و تعلیق کم نمی‌شود، خیالتان تخت! 
به وضعیتی که  از بچه‌ها بسته  اینکه بعضی  خلاصه 
اما  می‌شوند،  بزرگ  زود  خیلی  می‌گیرند،  قرار  آن  در 
و  ناصرِ  بزرگ‌شدنِ  بهایِ  دارد،  بهایی  بزرگ‌شدنی  هر 
دوستانش جنگ تحميلي است. بچه‌های کارون را اولین بار 
انتشارات سور‌ةمهر منتشر کرد. سال ۹۶ هم در انتشارات 

نیستان تجدیدچاپ شد.

همـراه بچــه‌هاي كارون
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‌‌ گاهی اتفاق‌هایی برای آدم‌ها می‌افتد که مسیر زندگی‌شان را عوض میک‌ند؛ حتی اتفاق‌هایی که شاید 
در نگاه اول خوشایند نباشد. مثلاً چهک‌سی فکر میک‌ند کی تصادفِ رانندگی بتواند شروعی برای نویسنده‌شدنِ 

کی نفر باشد! احمد دهقان سال ۶۸ وارد دانشگاه شده و در رشتۀ مهندسی برق مشغول به تحصیل می‌شود. در 
سال ۷۱، پس از کی تصادف رانندگی، مجبور می‌شود سه ماه در خانه بماند. به‌گفتۀ خودش، در آن مدت به این 

موضوع فکر میک‌ند که می‌خواهد نویسنده شود یا مهندس و به این نتیجه می‌رسد که می‌خواهد نویسنده شود. 
پس از آن، به‌طور جدی کارش را شروع میک‌ند. فکر میک‌نید چقدر جدی؟ او در عرضِ کی سال ۱۵۰ رمان 
می‌خواند. این‌‌طور است که در سال ۷۵، پس از انتشار اولین رمانش یعنی سفر به گرای ۲۷۰ درجه، از آن استقبال 
می‌شود و به‌عنوان یکی از آثار برگزیدۀ بیست سال داستان‌نویسی و ادبیات پایداری معرفی شده و بعدش هم به 
چند زبان ترجمه می‌شود. برای آثارِ دیگرش هم اتفاق‌‎های خوبی می‌افتد؛ کتاب‌هايي مثل روزهاي آخر، دشتبان و 

بچه‌های کارون.
دهقان در سال ۱۳۴۵ در کرج به دنیا آمده است و اکنون نیز در آنجا زندگی میک‌ند اما اصالتش یزدی است. 
پس از فارغ‌التحصیلی در رشتۀ برق، در رشتۀ علوم اجتماعی ادامه تحصیل می‌دهد و مدرک کارشناسی ارشدش 

مردم‌شناسی است. سال‌های نوجوانی دهقان در جنگ سپری شده است.

را روایت میک‌ند و بچه‌های کشورم متوجه شوند غرور ملی چیست و روزهایی در این کشور بوده حیاط‌خلوت پناه ببرم و این کتاب را نوشتم. دوست داشتم داستانی بنویسم که روزهای ملی کشور است. پس از نوشتن دو سه کتاب بزرگسال، دلم می‌خواست برای لذت‌بردن از کارم به کی ‌‌ ‌ احمد دهقان: فعالیت در حوزۀ بزرگسال و نوجوان برای هر نویسنده‌ای لذت‌بخش 
داستانی بنویسم، اما نمی‌دانستم این ماجرای کوتاه که به دل من نشست، روزگاری تبدیل به کی رمان سال‌ها قبل از نوشتنِ این رمان مطالعه کردم. با خواندن یکی از ت‌کخاطرات این فرمانده، دوست داشتم خاطراتش زندگی خود و ماجرای خرمشهر و اتفاق‌های آن ‌موقع را نوشته بود. این خاطرات را من با مطالعۀ خاطرات کی فرمانده عراقی به نام »عزالدین مانع« به ذهنم خطور کرد. این فرمانده در بچه‌های کارونروایت زندگی سه نوجوان و آزادی کی شهر است. جرقۀ نگارشِ این رمان که همه دست‌به‌دست هم داده بودند تا کشور را حفظ کنند. 

می‌شود.
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ســازندگان و بانیان بناهای تاریخی یزد علاقۀ بسیاری به بلندمرتبه‌سازی داشته‌اند. در نتیجه، 
در بافت تاریخی این شــهر که اغلب خشــتی و آجری ا‌ســت، می‌توان بلندترین بناهای تاریخی 
ایران و جهان را دید. در این میان، بلندبالاترین عمارت شــهر، ورودی کهنســال مســجد جامع 
است که بعضی آن را حتی بلندترین ورودی بناهای تاریخی جهان می‌دانند. ایوان و منارۀ سردر 
مســجد جامع تقریبا ۵۰ متر ارتفاع دارند که با این ارتفاع کی آسمان‌خراش تاریخی به حساب 
می‌آیند. در دوران ساخت این ورودی باشکوه، چنین ارتفاعی برای کی بنا کم‌نظیر بود. اما چرا 

سردر و منارۀ کی مسجد باید چنین قدوقواره‌ای داشته ‌باشد؟

مناره‌هاي شهــر آفتابآسمان‌خراش‌های تاریخی ایران

این مناره‌ها به چه‌کاری می‌آیند؟
کافی ا‌ست در بافت تاریخی شهر یزد کمی ارتفاع بگیرید و مثلاً خود را 
به بام کی خانه برسانید تا به‌راحتی و با کمی سرچرخاندن مسجد جامع را 
در افق پیدا کنید. به نظر می‌رسد کاربرد منطقی کی مناره بالارفتن از آن و 
اذان‌گفتن باشد اما بالارفتن از این مناره‌ها کار هرکسی نیست و اصلاً بعید 
است از آن بالا صدای مؤذن به کســی برسد. طراحان این سردر در واقع 
می‌خواستند هر مؤمنی از هرجای شهر به‌راحتی مسجد جامع را پیدا کند. این 
سردر به مسجد شکوه و عظمت می‌بخشد و جایگاه انسان را در برابر خداوند 

بلندمرتبه به مؤمنان یادآوری میک‌ند.
         

موج کاشی‌های آبی‌رنگ
سینۀ ســردر و مناره‌های مسجد جامع یزد پر از کاشی‌های رنگارنگی 
است که مثل کی پازل کنار هم قرار گرفته‌اند تا هر سطح و هر گوشه‌وکناری 
را بپوشانند. این کاشی‌ها گاهی کی فرم هندسی را شکل می‌دهند، گاهی کی 
سورۀ قرآن را می‌ســازند و گاهی اسم‌ورسم سازندگان و معماران بنا را به 
تماشاگران نشان می‌دهند. طراحان سنتی برای آنکه ایوان بلند و مناره‌ها را با 
کاشی بپوشانند، سطح آن‌ها را به بخش‌های کوچ‌کتر تقسیم کرده‌اند. روی 

ایوان مسجد کاشی‌های آبی‌رنگ موج می‌زنند.     

  رازهای یک ورودی
برای پی‌بردن به رازهای این ســردر باید به بالای آن رفت. راه‌پله‌های 
مناره‌ها که به‌شکل مارپیچ هستند، تمام فضای داخلی مناره را پر میک‌نند؛ 
اما منارۀ ســمت چپ متفاوت ‌است. سازندۀ این مناره دو راه‌پلۀ جدا از هم 
ساخته تا دو نفر بدون آنکه همدیگر را ببینند، بتوانند از آن بالا یا پایین بروند. 
بعضی کارشناسان معماری سنتی می‌گویند که مناره‌ها فشار و سنگینی ایوان 
بزرگ سردر را مهار کرده‌اند و دقیقاً مانند دو میخ فرورفته در زمین، باعث 

سرپاماندن ایوان هستند.
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ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع‏رسانی  براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه

رساناها  نیمه‌

 نیمه‌رسانا ماده‌ای است که میزان رسانایی 
الکتریکی آن بین یک رسانا )مانند فلز مس( و 
یک نارسانا )مثل شیشه( است و برخلاف فلزات، 
مقاومت آن با افزایش دما کاهش می‌یابد. برخی 
ویژگی‌های آن مانند رساناها و برخی دیگر مانند 

نارساناهاست.
گالیوم  ژرمانیوم،  سیلیکون،  مانند  موادی 
آرسنید جزو نیمه‌رساناها هستند. نیمه‌رساناها 
تقریباً در همه وسایل الکترونیکی مدرن وجود 
گوشی‌های  بدون  را  زندگی  می‌توانید  دارند. 
هوشمند، رایانه، اینترنت و تلویزیون تصور کنید؟ 
بدون نیمه‌رساناها زندگی ما قطعاً بسیار متفاوت 

خواهد بود.

سلول‌های خورشیدی 
)فناوری خورشیدی(

لیزرهای دیودی

حسگر گاز برای 
کنترل تازگی گوشت 

در صنایع غذایی و امور 
تشخیصی پزشکی

پرینت سه‌بعدی

حسگرهای دما که در وسایل 
تهويه مطبوع به‌کار می‌روند

پلوپزها ـ کنترل دمای آن‌ها 
از نیمه‌رسانا ساخته می‌شود.

دستگاه‌های خودپرداز بانک، 
قطارها، اینترنت، ارتباطات

خودروهای بدون راننده

رایانه و وسایل 
الکترونیکی دیگر

میکروچیپ‌ها ـ در ابزارهای 
الکترونیکی مانند رایانه و تلفن 

همراه استفاده می‌شوند.

در زندگی

هــی‌ها در خیابان‌
ما

شگفتــــــي‌هاي فردا
انتخاب سـرنوشت ساز

ماه محمد
گنبد آفتاب


